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 117-155ص  ؛ ص87؛ پاييز 67، فرهنگ

  
  
  

اعراب مسلمان در برابر سلطة ايراني در ةجامع ةمواجه
  هاي اول و دوم هجري سده

  
  محمدرضا خسروي
 استاديار دانشگاه عالي دفاع ملي

  علي بيات
  استاديار دانشگاه تهران

  چكيده 
ايـن   .بـوده اسـت   گـذار رسترگ و عميقاً اث رخدادي ،اعراب مسلمان به ايران ةحمل
طبقـاتي مبتنـي بـر اشـرافيت      ةجامع ـ ووروثي كهـن  مهـم، نظـام پادشـاهي م ـ    ةحادث

ي جرونـد تـدري   .صـلي نـوين در تـاريخ ايـران گشـود     فخانداني ايـران را برچيـد و   
 در ، دگرگـوني عميقـي  ايران و آميزش آنان بـا ايرانيـان  اعراب مسلمان بر  استيلاي
ــر ــان   تغيي ــيش آن ــران  و ك ــاعي اي ــاختار اجتم ــد آورد س ــوزه .پدي ــاي والا و آم ه
بـا   .اسلام سبب شـد بسـياري از ايرانيـان بـه ديـن جديـد روي آورنـد        ةوستاند انسان

و اشـراف عـرب بـا     ، عباسـي حاكمان امـوي  ةظالمانو  رفتار غيراسلامي ،اينوجود 
 ،غيرعــرب بــر اتخــاذ سياســت تبعــيض عــربمســلمانان ايرانــي و نومســلمانان و غير

تـوان   كـه ا علم بـه اين هاي اسلام و ب عين توجه به آموزهدرايراني  ةجامعشد موجب 
فكـري و فرهنگـي    ةمقابلراهبرد  ناچار به هماوردي نظامي با اعراب حاكم را ندارد،

 .دن ـآنـان برگزي و انسـاني  را براي غلبه بر قوم حاكم يا تعـديل سـلوك غيراسـلامي    
مدن امويان آغـاز  كارآ با رويو مستمر طور جدي  طولاني كه به ةحاصل اين مبارز
 و ادب زبـان  يدر احيـا  ،تـرين نمـود آن   كه مهمبود هويت قومي  شده بود، بازيابي

ايـن  . آشـكار شـد   فارسي و نيز كسب استقلال سياسي از قرن سوم هجـري بـه بعـد   
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 ، ويژة تاريخفرهنگ    118

ة سـلطة  ايرانـي دربرابـر پديـد    ةله است كـه راهبـرد جامع ـ  ئمقاله درپي تبيين اين مس
  .داشت ه آن تأثيرو عواملي در نيل ب ايران چه بود و چه عناصر اعراب  بر

  
  قدمهم

 .1:  بار گران سه جنگ بزرگ را تحمل كـرد  ،ايراني در قرن هفتم ميلادي ةجامع
جنـگ بـا اعـراب     .3 ،نبـرد بـا روميـان    .2 ،جنگ داخلي خسرو پرويز با بهرام چـوبين 

  .مسلمان
ظـاهر نشـان از موفقيـت وي     نبرد خسرو پرويز با بهرام چوبين و روميان  گرچه بـه 

و اجتمـاعي   ،هـاي سياسـي، اقتصـادي    تر به تضـعيف بنيـان   سيعايي ومدر دورن ،داشت
د و اين وضعيت به اعراب مسلمان امكان داد حملات خود را به منجر ش رنظامي كشو

بـه  آنان در كمتر از سه دهـه خـود را   . آسا كسب كنند هايي برقايران آغاز و پيروزي
مهر ختـامي بـود    ،).ق 33يا  32در سال (نواحي شرقي رساندند و مرگ يزدگرد سوم 

يـا   16بـا سـقوط تيسـفون در سـال      ، اين زوالدرواقع .پادشاهي در ايرانبر نظام كهن 
ده بود كه بـا  شآغاز  شدن وي پايتخت خود و آواره و گريختن يزدگرد سوم از .ق17

  .اباني در خراسان، كامل شديدست آس شدن او به كشته
يك سو و ساخت اجتماعي  ن ازهاي سياسي، اقتصادي و اعتقادي ايرا ضعف بنيان

شد با شكست قطعي ارتـش   بسب، از سوي ديگر گرا شدت نخبه لب و بهطبقاتي متص
دررفـتن طبقـات برگزيـده،     هام سياسي و نـابودي يـا ازصـحنه ب ـ   امحاي نظ ،امپراتوري

ته سـلوك  ـالب ـ .ودـو تسـليم ش ـ  سرعت بپـذيرد  بههاي موجود را  ايراني واقعيت ةجامع
 عصـر نبـوت بودنـد و    ةشـد  نسل صحابي تربيـت  فاتحان مسلمان كهنخستين  ةپسنديد

  . ثر بودؤدر اتخاذ اين راهبرد بسيار م ،كردندتحت زعامت خليفگان راشدين عمل مي
 سـلطة  بـا  .قدرت خـود را تـا خراسـان بسـط دادنـد      هجري چهلم ةمسلمانان تا ده

فتوحـات نيـز    آهنـگ  ضـرب  ،اموي بر مسند خلافت اسلامي خاندان استقرارمعاويه و 
مسـلم،   بـن  ةقتيبسرداراني همچون را ) ماوراءالنهر(فرارود  ةشد و مناطق ناگشود رتندت
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 119...    ني دربرابر سلطة اعراب مسلمان درمواجهة جامعة ايرا

هاي تحت  اعراب بر سرزمين ةقرار كامل سلطتاسبا  .كردندسيار و ديگران فتح  ربننص
حـاكم عـراق   ة ت ادارـسرزمين ايران از اين پس با نام بلاد شرق تح ـ ،ساسانيانسلطة 

 .داشـت مناطق مختلـف ايـران گسـيل مـي    را به  يز ازجانب خود والياندرآمد كه او ني
نخست قرن  ةويژه در قرن اول و نيم به ،ايراني طي دو قرن نخست هجري ةكه جامعاين

مهمي اسـت كـه در    ةلئسمشد، رو  هحضور اعراب در ايران روب ةچگونه با پديد ،دوم
  .خواهد شدبحث  دربارة آناين مقاله 

دسـت اعـراب مسـلمان و اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي        تح ايران بهف ةتاكنون دربار
شـمار تحقيقـاتي    ،با اين حـال  ؛ايران در اين دوره تحقيقات بسياري انجام گرفته است

طـور دقيـق و    ايرانـي بـه   ةاجتماعي و فكـري جامع ـ يند كنش و واكنش افردر آنها كه 
  .چندان نيست ،باشد شدهجزئي تحقيق و تبيين 
 ةدر جبه ـ .غرب و جنوب غربـي  :ز دو جبهه به ايران حمله كردنداعراب مسلمان ا

و ) .ق17سـال  (» جلـولا « ،).ق 15سـال  (» قادسـيه «سـاز   غربي پـس از نبـرد سرنوشـت   
كه تيسفون پايتخت ساسانيان از ) النهرين بين(رودان  ميان ةناحي ،).ق 21سال ( »نهاوند«

جنـوب غربـي نيـز تـا ايـن       ةبه ـسپاهيان ج .دست اعراب افتاد هب ،شهرهاي مهم آن بود
سراسـر نـواحي    ،ده سـال  ةاز ايـن پـس بـه فاصـل     .را گشودندو فارس زمان خوزستان 

مقـاومتي جـدي فـتح شـد و اعـراب خـود را بـه         دونجنوب غربي و مركزي ايـران ب ـ 
خراسان رساندند و آنجا را نيز تقريباً بدون زحمت و با مساعدت اشـراف و حاكمـان   

شـدن يزدگـرد سـوم و سـقوط نهـايي       بـا كشـته  . گشـودند  هآن ناحي ـ يايراني شـهرها 
ــوري ساســاني ــتح   ،امپرات ــواحي ف ــران تثبيــت و ن ــر اي ــرارود ةنشــد تســلط اعــراب ب  ف

  .تدريج در روزگار امويان فتح شد نيز به) ماوراءالنهر(
لمان حضور اعراب مس ـ ةايراني در مواجهه با پديد ةجامعدر اين اوضاع و احوال، 

شنهاد آنان يعني پذيرش اسلام، صـلح و پرداخـت جزيـه و جنـگ،     از سه پي ،ر ايراند
بـا فروپاشـي دولـت و ارتـش ساسـاني،      زيـرا   ؛روي آورداجبار به صلح  و به  ناخواسته
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 ، ويژة تاريخفرهنگ    120

صورت دفعي و  نظامي عملاً ازبين رفته بود و پذيرش اسلام نيز به ةامكان و توان مقابل
فكـري و روانـي در طـول    ينـدي روحـي،   اتوانست صورت گيرد و به فر ناگهاني نمي

يرانـي از  ا ةرفـت جامع ـ  بـرون  هتنهـا را  ،مصالحه با اعراب ،از اين رو. داشتنياز زمان 
سياسـت راهبـردي سـبب شـد اولاً      ناتخاذ اي. فتار آمده بودوضعيتي بود كه به آن گر

ال لازم بـراي بازيـابي اسـتقلال    ثانياً زمينـه و مج ـ  ،ايراني حفظ شود ةجامع  موجوديت
اجتماعي و فرهنگي دربرابـر اعـراب حـاكم      جايگاه سياسي،فته و بازشناسي ر دستاز

 .در آينده فراهم آيد

ه هدايت سياسـي، اجتمـاعي و فكـري    اهايي كه در اين ر طبقات و گروه ترين مهم
، دهقانـان،  نـد وادث گـذر داد ن را از كـوران ح ـ آو  نـد ا برعهـده گرفت رايراني  ةجامع

هاي اشراف والامقامي كه از مهلكه جـان سـالم    انداناعضاي خ ــيسپوهران دبيران، و
كـه بسـياري از    ــدهقانان و دبيران  ،نو موبدان بودند كه در اين بي ــ در برده بودند هب

  .بيشترين نقش را بازي كردند ــ هاي دهقاني بودند آنان خود از خاندان
  
 ايراني با آن ةجامع ةفتوحات اسلامي و مواجه. 1

اعراب بر سـپاهيان ايـران و سـقوط سـريع و بـاورنكردني       ةكنند ههاي خير پيروزي
ايراني  ةب گمنام، جامعادست اعر به ــ پايتخت پرجلال و شوكت ساسانيان ــ تيسفون

هـاي قادسـيه    جنگ ردرپي سپاه ايران د هاي پي شكست. بهت و حيرت فرو برد ررا د
گـاه   آن را از تكيـه  ،).ق21 سـال (و نهاوند ) .ق.ه  17يا  16سال (جلولا ) .ق 15سال (

 ةعنوان متنفذترين طبق ـ در چنين اوضاعي، دهقانان به .سياسي و نظامي محروم ساخت
 و به اضطرار و نددست گرفت ها بر هرهبري سياسي و اجتماعي جامع ،موجود اجتماعي
ــا اعــرابنتيجــه  بــر مقابلــه و ايســتادگي بــيراهبــرد صــلح را  ناخواســته  درمواجهــه ب
  .برگزيدند
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 121...    ني دربرابر سلطة اعراب مسلمان درمواجهة جامعة ايرا

نوعي عمـل   ، در نگاه نخست،رچه تدبير دهقانان در كنارآمدن و صلح با اعرابگ
جلـوه   اقتـدار مـالي، اجتمـاعي و سياسـي خـود      يطلبانـه بـراي حفـظ و ارتقـا     فرصـت 

اين واقعيت را بايد پذيرفت كه اساساً دهقانان نواحي غربي و حتـي مركـزي    ،كرد مي
ن مناطق، فاقد توان رزمي و دفاعي قابـل  با توجه به استقرار سپاه مقتدر ساسانيان در اي

رسـد در ايـن برهـه كـه سـپاه ساسـانيان متلاشـي شـده بـود و           نظر مي توجه بودند و به
در رفته بودند،  هاز صحنه ب سياسي و نظامي اول ةدرجهاي  و خاندانبسياري از طبقات 

و اجتمـاعي، اقتصـادي    هـاي ويرانگـر   خسـارت  جلوگيري از رايطـلبي ب راهبرد صلح
اورزان و ش ـدر اتخـاذ ايـن راهبـرد و تمكـين ك     آنچـه  .بـود مواجهـه  تنها راه  ،فرهنگي

وظيفـة   زيـرا  ؛كمك كرد، پايگاه طبقـاتي آنـان بـود   به آنان تدبير  اين ها دربرابرتوده
موجـب ارتبـاط    ،وسـتاها ركننـدگان   هسـتانان و ادار  خـراج عنـوان   بقه بهاي اين طحرفه

 ةعلـت دورمانـدن از صـحن    آنان به ،اين علاوه بر .ه بودتنگاتنگ آنان با روستاييان شد
اعتبـار   ،ساسـاني  ةنظـامي داخلـي و خـارجي دور    و هاي سياسـي  منازعات و درگيري

طبيعـي   ،بنـابراين  و اقتدار مالي خود را تاحدود زيادي حفظ كـرده بودنـد   اجتماعي و
مرزبانـان،  ، اي همچـون شـاهان  طبقـات برگزيـده   ،در نبـود بود كه اعضاي ايـن طبقـه   

روي اعـراب قـرار   يـا رو ،ايرانـي  ةو نمايندگان جامع ـ رهبران عنوان ، به...يسپوهران وو
  .ندگير

اف محلـي و  رشمار اندكي از اش كه دهد ان ميشاسلامي ن ةهاي منابع دور شراگز
بـلاذري،  : ←(ختنـد  و جـان با  ندعمدتاً دهقانان دربرابر حملات اعراب ايستادگي كرد

ها كه غالبـاً پـيش    اين مقاومت .)140و  115، ص 3ج : تا بي؛ طبري، 422، 324، ص 2 چ: تا بي
د قادسيه و رويارويي بزرگ سـپاه ساسـاني بـا اعـراب روي داد، بـه چنـد دليـل        راز نب

محـدود و   ةلاً آنان حملات اعـراب را نـوعي حمل ـ  انكه احتمآنخست : نمود موجه مي
 ديگـر  ؛شـد  ساسانيان دفع مـي  ةيافت نسازماكردند كه با ورود سپاه  غارتگرانه تلقي مي

احتمالي سپاه ساساني نكه در صورت ترك صحنه و گريز از برابر دشمن و پيروزي آ
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نمـود، فرجـام خوشـي در انتظـار آنـان       كه با معادلات و محاسبات عقلاني محتمل مي
 .دادنـد  هاي  اجتماعي و اقتصادي خود را ازدسـت مـي   موقعيت ةنبود و بسا جان يا هم

هـاي نظـامي   سياسـي داخلـي و شكسـت   هرچه اخبار ناخوشايند بيشتري از اوضـاع  اما 
شـد؛   حلي در صلح با اعراب استوارتر مـي اشراف مآنان و نيز رسيد، عزم  گوش مي به

اعـراب  بـا  سـواد   ةناحي ـدر نبـرد قادسـيه، دهقانـان     پس از شكست سپاه ايرانكه  چنان
يزدگـرد را   ةروحي ـ ،ايـن حركـت   ،)125ـ126: 1960(دينوري  ةبه نوشت .صلح كردند

  .زل كرد و سبب شد شهر را ترك كندكه در مدائن حصار گرفته بود، متزل
، )3(»بابــل«، )2(»النهــرين« ،)1(»وجــهفلّ«دهقانــان  .ق16پــس از نبــرد جلــولا در ســال 

با مسـلمانان   دانان سواو ديگر دهق )7(»يكوث«و  )6(»نهرالملك«، )5(»العال«، )4(»خطرانيه«
 كـه تقريبـاً  سـاز   مهـم و سرنوشـت  جمعـي   و به پاداش اين حركت دسته ؛ندردصلح ك

سـواد را تحـت    ةسراسر ناحي ـ ،اجتماعيو بدون تحميل كمترين هزينه و تنش سياسي 
داد املاك اين دهقانان را از ايشان  مانرفــ  دوم ةخليف ــ عمر ،تسلط اعراب قرار داد

ك دوهزار درهم مقرري پرداخـت  اي هرينگيرند و نامشان را در ديوان عطا ثبت و بر
  . )325، ص 2ج : تا بي؛ بلاذري، 265، ص 1ج : تا بيواقدي، ( كنند

بسيار حياتي و  ةبديل دهقانان در حفظ صلح و ثبات اجتماعي در اين بره نقش بي
خوبي پيداسـت كـه    از اين گزارش طبري به ،روستاها و نواحي تسلط بلامنازع آنان بر

ابـي وقـاص تعـداد زيـادي از كشـاورزان       بنز آنكـه سـپاهيان سـعد   پس ا :نوشته است
را اسير گرفتند، شيرزاد دهقان ساباط مدائن به وي گفت ايـن كشـاورزان    )8(»ربهرسي«

سـعد نيـز    ؛زي بپردازنـد راند و بهتر است در روستاها باشند و به كشـاو  بندگان اشراف
تـاريخ طبـري،   ( يشـان بازگردانـد  هانان را به شيرزاد بخشيد و شيرزاد همـه را بـه روستا  آ
3/117(.  

ــايدر قرارداد ــه دهق  ه ــلحي ك ــي  ص ــراب م ــا اع ــان ب ــتند ان ــداتي ر ،بس ــز اتعه  ني
ي كنند، براي عبور سپاهيان يمانده پذيرا از جمله آنكه از مجاهدان درراه ؛پذيرفتند مي

ن هايي نصب كنند و پناهگاه فرماندهان و سپاهيان فراري ايرا ات پلرمسلمان برروي ف
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، 114ــ   3/113طبري ( چنين كرد ــ دهقان بابل ــ كه بسطام انچن ؛را به ايشان نشان دهند
 ـنيـز بـا   ـــ   »سوق اهواز«دهقان  ــ جنوب، البيرواز ةدر ناحي و )138 ـــ  غـزوان   بـن  ةعتيب

  .)466، ص 2ج : تا بي بلاذري،( صلح كرد ــ سپاه مسلمان ةفرماند
ا بـا مقاومـت جـدي نيروهـاي محلـي      تنه نيز نهمسلمانان در فتح نواحي شرق ايران 

هـا  هاي چشمگير ايشان بهـره  از همكاري و كمك، بلكه ويژه دهقانان مواجه نشدند به
بـا   ،بـا پرداخـت مبلغـي چشـمگير     ،زالـق  روسـتاي بـزرگ   دهقـان  ،در سيستان .بردند
ي از ده ـ با گرفتن امتياز معافيت خراج اد صلح كرد و يكي از دهقانان قومسزي بن ربيع
ترين راه به خراسان رساند و او موفـق   وي را از كوتاه ــ حاكم بصره ــ بن عامر اللهعبدا

  )166ـ167، ص 2ج : تا بي يعقوبي،( .شد شهرهاي خراسان را فتح كند
دادن يزدگـرد   از يـاري  ،نـد ماهويه و فرزندش براز كه از دهقانان بـزرگ مـرو بود  

را  و او نـد سان گريخته بود، خودداري كردبه خرا) .ق 30سال (سوم كه در اين زمان 
پـس از جنـگ    ماهويـه  .هاي ارزشمندي به اعراب كردند كمكو به مرو راه ندادند، 

وان مـأمور خـراج خراسـان    عن ـ ح كـرد و ازجانـب ايشـان بـه    نيز صل) ع(با علي  ،جمل
  .)344ـ346، ص 3ج : تا ؛ نيز طبري، بي266ـ268، ص 1ج : مسكويه( انتخاب شد

چرا مسلمانان در فتح نواحي شرق ايران بـا مقاومـت جـدي مواجـه      اره كهب ايندر 
توان گفت كه درواقع پس از شكسـت قطعـي سـپاه ساسـاني در دو پيكـار       مي ،نشدند

هـاي شـديد بقايـاي سـپاه و      رودان و نيز شكست مقاومت در ميان مهم قادسيه و جلولا
يي و پيكـار  رورويـا  اشراف ايرانـي در شوشـتر و اسـتخر، آخـرين تـدارك نظـامي و      

 ،از ايـن پـس  . انجاميد وند صورت گرفت كه اين هم به شكستايرانيان در جنگ نها
نااميدي و ناگزير بـه خراسـان    پادشاهي بدون سپاه و سرگردان بود كه ازسر ،يزدگرد
پادشاه و دولتي كه قدرت و اقتدار خـود را از سـپاه    كه طبيعي است. نشيني كرد عقب
مردم سـاكن  از ديد درپي او،  هاي پي اقد سپاه شده بود، شكستحال كه ف ،گرفت مي

 اي طبيعي بود كه اعضاي طبقـات برگزيـده   ،از اين رو ؛اين مناطق، پوشيده نمانده بود
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بينـي و   و ازسر واقـع  كننداز كمك و ياري وي خودداري  ،فرخزاد وهمچون ماهويه 
  . عراب مصالحه كنندمالي با ا واي حفظ آرامش اجتماعي و امتيازات سياسي رب

ي كسب منافع يا نيل برا دهقاناني نيز بودند كه ،در اين آشفتگي سياسي كههرچند
 كه سقوط شـهر شوشـتر دژ   چنان ؛خيانت كردندخود به اغراض شخصي به همنوعان 

ســپاه ايــران در آن حصــار  مســتحكم خوزســتان كــه هرمــزان از فرمانــدهان قدرتمنــد
اعـراب را مستأصـل سـاخته    كـه  اي  كرد به گونـه  مي سختي از آن دفاع گرفت و به مي

دل داشـت،   هلطف همكاري يكي از دهقانان بزرگ كه ظاهراً از هرمزان كينه ب بود، به
  )29-8/28ابن ابي شيبه ( .حاصل آمد

 ،و يكي از دهقانان با تعـدادي از سـپاهيان مسـلمان    ؛ري نيز به همين گونه فتح شد
غـافلگيري حصـارهاي    اشت تا سپاه اصلي بتوانـد در مدافعان شهر را به خود مشغول د

  )231، ص 3 ج: تا بي طبري، نيز؛ 332 :1337 بلعمي،( .شهر را بگشايد
اعـراب مسـلمان موفـق شـدند شـهرها و       ،چهارم هجـري  ةده تا پايان ،ترتيب بدين

هاي دهقانان  همكاري و مساعدت ،و در اين راه ،نواحي ايران را تا خراسان فتح كنند
بـا   .نقش مهمي در موفقيت آنان ايفا كـرد  ه و سودجويانه نيز بود،طلبان اه فرصتكه گ

شـهري و   عنـوان نماينـدگان طبقـات فرودسـت     د دهقانـان بـه  رس ـ نظر مـي  به ،اين حال
ع و احـوال سياسـي و اجتمـاعي    جريـان امـور و اوضـا    ازآگاهي عميقي  روستايي كه

 ونمـود   نتيجه مي عملاً بيمقابله را كه ، راهبرد صلح و پرهيز از هرگونه داشتند داخلي
و اضـطرار  سـر  از پـي داشـت،  ردتبعات ويرانگـري بـراي جامعـه و منـافع خـود آنـان       

حفـظ ثبـات اجتمـاعي و اقتصـادي      ،آنمدت  كوتاه ةكه ثمردرپيش گرفتند بيني  واقع
اثرگـذار  سرزمين ايـران  تر اعراب بر  در تسلط بلامنازع و آسانهرچندكه  ،كشور بود

فكـري و فرهنگـي و   حفـظ مواريـث   در ، تـر  در دورنمايي كلـي  ،اما اين حركت .بود
  .برجاي نهاد يي ايران اثر عميقحتي استقلال سياس
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  فكري جامعه ةمواجه. 2
قوي آنان براي بسط  ةاميه بر مسند خلافت اسلامي و انگيز بني ةانحصارطلبان سلطة

 فت اسلامي به امپراتـوري هاي نفوذ خود، سبب شد خلاحوزه ةقدرت سياسي و توسع
خلفــاي  ةبــا نظــام سياســي و اداري پيچيــده تبــديل شــود كــه بــرخلاف دور يمقتــدر

كـرد،   هـدايت و كنتـرل مـي    آن را راشدين كه تاحـدود زيـادي ايـدئولوژي اسـلامي    
  .سير آن را مشخص  سازد تضائات عرفي خطهاي سياسي و اق مصلحت

ســازماني و تشــكيلاتي،  ةســعتو ارضــي و گســترش تشـــكيل امپراتــوري ازطريــق
، امويـان  ،از ايـن رو  .بـود محلـي   ةگيـري نيروهـاي باتجرب ـ  خـدمت  جذب و به مندنياز
كـار   و تشـكيلاتي بـه  مـالي  را بركشيدند و در مشاغل  ،ويژه دهقانان و دبيران ايراني به

تشـكيلاتي دهقانـان و سـاير اشـراف     و استفاده از تجربيـات اداري   كههرچند ؛گرفتند
 ،هـا  اين طبقات و گـروه . آغاز شده بود ــ دوم ةخليف ــ ز روزگار خلافت عمرايراني ا

گيـري از   رو و بـا بهـره   پـيش  خـود و نيـز فرصـت    ةمتناسب با مقتضيات تاريخي جامع
هاي اداري، مـالي و فكـري خـود و نيـز شـناخت و بصـيرتي كـه از خلقيـات،         توانايي

 يتـوان فكـري بـراي ارتقـا     همـة بـا  هاي قوم غالب پيدا كرده بودند، باورها و نگرش
ــاعي،   ــ و خــود فرهنگــيِو جايگــاه سياســي، اجتم ــ ةجامع ــا خــود و مقابل ة فكــري ب

هـاي ايـن    نقـش و تـلاش   زيـر، كـه در   ؛هـاي اعـراب حـاكم، كوشـيدند     جويي برتري
  .شود ترتيب تبيين و تحليل مي  ، بهايراني ةنمايندگان فكري و اجتماعي جامع

  
  دهقانان

 نآي در سـاختار اداري  جـد  يحضـور  ،امـوي حكومت  ةر دوردهقانان در سراس
اي تنگاتنـگ بـا اقتـدار    اقتـدار مـالي دولـت رابطـه     ،واليـانش  و از نگاه معاويه .داشتند

 .دن ـدهقانـان را راضـي نگـاه دار    نـد كرد مـي  بـه همـين دليـل تـلاش    و دهقانان داشت 
  )52 :1963، قتيبه ابن ؛231ـ235: 1417بلاذري، (
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هـاي ايشـان    نـان و مسـاعدت  را بـه دهقا  خـود  مي از قدرت ماليبخش مه ،معاويه
املاك شاهان ساساني را به معاويه نشـان   ةدهقانان بودند كه محدودزيرا  ؛مديون بود

ايـن اراضـي كـه     ثروت سرشاري از محصـولات  ،ي بر اين املاكدادند و با تسلط و
هـاي   مناسـبت  بههقانان دكه  هدايايي .دشو انصيب  ،شد بالغ بر پنجاه ميليون درهم مي

در نيـز چيـزي    كردند پرداخت مي معاويهبه  ،ازجمله جشن مهرگان و نوروز ،مختلف
 5 :1959 ،زبيرال ابن ؛ نيز219ـ220.: ق 1341صولي،  ؛218، ص 2 ج: تا بي يعقوبي،(همين حد بود 

  .)11 و
ــ ــاناموگاه ـاز ن ــ ،ي ــهـدهقان ــره  ان ب ــل خب  ــدلي ــور اداري، زمي ــي در ام  داري وـنگ
، 2ج : 1963ابـن قتيبـه،   ( .موران عرب برتري داشـتند أبر م ،اريدستاني و نيز امانت خراج

  )474، ص 3 ج: 1415 ابن اثير، ؛29ـ30ص 
بـر امـور ديـواني و اداري دولـت      دهقانان در روزگار دولت مروانيان نيز كمابيش

امـور  آمـوزي اعـراب در    ولي همزمان با تكامل دولـت عربـي و تجربـه    ؛ط داشتندتسل
جاي ايشـان بـر امـور     ران عرب بهنان كاسته شد و كارگزاآدولتي و سياسي از قدرت 

هـاي سـقوط پايگـاه و     زمينـه  ،برافتادن اقتدار سياسي و اداري ايـن طبقـه  . ط شدندمسل
ويژه در عراق تا پايـان   هرا فراهم ساخت و ديري نپاييد كه اين طبقه بآنان مالي  راقتدا
از ب كــه رود را ازدســت داد و كــارگزاران و زمينــداران عــان امويــان اقتــدار خــردو

بـا ايـن    ؛ان را تصاحب كردنـد املاك ايش مند بودند، بهرهلت دريغ دو هاي بي حمايت
ربـودن از  وعلـت د  تا چند قرن بعد به ،ويژه نواحي شرق به ،دهقانان ساير نواحي ،حال

   .و پويا به حيات خود ادامه دادند مركز قدرت همچنان فعال
جايگـاه   يتقـا نقـش آنـان در ار   ،گرچه دهقانان نواحي غربي بقاي چنداني نيافتند

و دليـل قرارگـرفتن در بطـن حـوادث      بـه  ،ايرانـي  ةهنگي جامعسياسي، اجتماعي و فر
ارتباط نزديك با مركز اصلي قدرت و نيز همجواري تنگاتنـگ اجتمـاعي بـا اعـراب     

ويژه شـهرهاي   به ،اي ايران غربيهاي بزرگ به شهره ها و گروهمهاجري كه در دسته
  .بديل بود بسيار مهم و بي ،و در آنها ساكن شده بودند كرده كوچ ،سوادناحية 
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 ،هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگـي اعـراب   جويي با تسلط امويان بر قدرت، برتري
  :ايراني به دو گروه كلي تقسيم شده بود ةجامعو عرصه را بر ايرانيان تنگ ساخته 

گروه نخست عنوان موالي يافتند كه در بطن خـود نـوعي   . ن و زرتشتياننومسلمانا
اين نومسلمانان بـراي حراسـت از    .همراه داشت بودن را به تحقير اجتماعي و فرودست

هـاي عـرب    ناچار بـه برخـي از خانـدان    به ،اهميت كم هرچندخود و كسب جايگاهي 
گرفتنـد و حتـي    ار ميقر) موالي(شدند و در شمار وابستگان آنان  وابسته و پناهنده مي

  . كردند هاي عربي براي خود انتخاب مي ها و نسبنام
مـورد   ايـن گـروه   .مراتـب نـاگوارتر داشـتند    وضـعيتي بـه   ،)زرتشـتيان (وه دوم رگ
 »علج«جمع (اعراب آنان را علوج  .گرفتند توجهي و انواع و اقسام تحقيرها قرار مي بي
عبـدالرحمــن   ؛331، ص 2ج : 1416 رويـاني، ال( نـد كرد خطـاب مـي  ) معناي كـافر كـيش   به
-را جـايز نمـي  دادن بـه آنـان    گفـتن و پاســخ سـلام   برخـي حتـي سلام .)1/471وزي ج

  .)377 :1409 اري،بخ(دانستند
عملاً نگـاه   داشتند،آزادي عقيدتي و اجتماعي  عنوان اهل ذمه ظاهراً بهگرچه آنان 

 .بــودپديــد آورده يطي دشــوار برايشــان اعــراب حــاكم شــرا ةتحقيرآميــز و نامهربانانــ
ن و أاند، تصـوير روشـني از ش ـ   ياقوت ثبت كرده و هايي كه ابوالفرج اصفهاني روايت

  .دهد دست مي اسلامي به ةوضعيت اجتماعي اين گروه در جامع
بـراي   ــ شاعر و خطيب عربــ  )9(»اقيشر«، )267، ص 11 ج ،اغاني( ابوالفرجنوشتة  به

درهـم نيازمنـد شـد و از اقـوامش كمـك       ويش رباب به چهارهزارازدواج با دخترعم
اقيشر نزد دهقاني ملقـب بـه    .ولي آنان از مساعدت به وي خودداري كردند ؛خواست

شـعر   ،اقيشر به پـاس ايـن خـدمت    ؛ ورفت و دهقان پول را به وي داد» البغل راس ابن«
  :زير را برايش سرود
  وسي خالي و عمفدي للمج مهراَلرُّبابِ المجوسي كفاني

طْبر بانَّك اباك المشاش و انَّ شهدت الجوادالخضم  
  ملَمن ظَيف تيدرَيم اذما تَحجدالك سيانّ و
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قارون في قعرها و فرعونَ تجاور كْوالمكمتني بالح  
  !دايي و عمويم فدايش باد .ر مجوسي مهر رباب را به من داديك نف

ســبز زمــين نرمــي و پــدرت دريــاي عميــق دهــم كــه تــو گيــاه  و مــن شــهادت مــي
  .بخشندگي

  .شويآنگاه كه به جمع ظالمان وارد مي ،و تو سرور اهل جهنمي
  .دن و ابوجهل همنشين خواهي شو در قعر دوزخ با فرعون و قارو

 .بـرآورده نسـاختند   ؛از قومت كمك خواستي !واي برتو« :زرتشتي بر او بانگ زد
آيـا خوشـحال   « :ر پاسـخ داد اقيش ـ .»؟مـن  نيكي اين است پاسخ .ولي من اجابت كردم

  »گيري؟قرار  در قعر جهنم تر از ابوجهلكه همنشين قارون و فرعون و برشوي  نمي
 وهـب  بن مد ابن سليمانجمعي نزد اح ،)55ـ56، ص 3ج  ،الادباء ممعج(ياقوت  ةنوشت به

از دهقانان  ،يكي از حاضران .خواري مشغول بودند به شراب ــ ايوب وزيرابوفرزند  ــ
سـليمان فرمـان    احمـدبن  .مردي هاشمي بر دهقان بانـگ زد  ،در اين هنگام .ايراني بود

ــرون   ــس بي ــدكردداد هاشــمي را از مجل ــت  .ن ــي « :هاشــمي گف ــراج م ــد  او را اخ كن
سـر   ،نزد وي«: داداحمد پاسخ  .»!گذارد اين عجمي را در مجلس باقي ميكه  درحالي

  .»سگ از دم شير بهتر است
رانيـان  دهـد كـه چگونـه اعـراب خـود را برتـر از اي       خوبي نشان مي ارش بهاين گز

  .رعايت شوددر همه حال دانستند و توقع داشتند اين برتري  مي
خبگـان  تدريج بـه بيـداري فكـري ن    ه اجتماعي و سياسي نابرابر بهجايگااين نگاه و 

 ةمي تاانـداز دهقانـان كـه در آغـاز فتوحـات اسـلا      .شد ، منجرازجمله دهقانان ،ايراني
زيادي به صورت قهري و اجباري با اعراب مسلمان كنار آمده و از اين طريق منافع و 

هـاي  يمن توانـايي  موقعيت مالي خود را حفظ و تقويت كرده بودند، در اين شرايط به
هاي فكري كردند در عرصه فكري، اجتماعي، مالي و اداري خود، آگاهانه تلاش مي

 و هـاي اداري در عرصـه آنـان   .يي و ظلم و ستم اعراب برخيزنـد جو ه با برتريلببه مقا
راه نفوذ را بر اعراب بستند و با حفظ نفوذ خود  ،تا اواخر قرن اول هجري ،تشكيلاتي
شـدت   كـه بـه   ها بر ديوان زبان قومي خودحفظ در  ،زبان فارسي بود ها كه به بر ديوان
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كردنـد و از ايـن راه فرهنـگ و    نقـش مهمـي ايفـا     ،شـد  زبان عربي تهديد مي ةوسيل به
تشكيلات اداري سياسي ايران پيش از اسلام را به ساختار اداري و فرهنگ اجتمـاعي  

سـواد   ةهـاي دهقـاني ناحي ـ  تـرين خانـدان   يكي از معـروف  .اسلامي انتقال دادند ةدور
بـود   الاعـور  فـروخ  اندر اين عرصه فعاليـت داشـت، خانـدان زاد    كه چند دهه) عراق(
هـاي   بـان ديـوان  ز ،در خراسان نيز تا اوايـل قـرن دوم   .)368ـ369، ص 2 ج: تا يبري، ذبلا(

در  .)270، ص8 ج: 1420الصـفدي،  (رياسـت داشـتند    دهقانان بر آنهـا مالي فارسي بود و 
ت رنظاتا چند قرن امور ديوان خراج را  ةادار ،ازجمله دهقانان ،ايرانياشراف  ،فارس
  .كردند مي

هاي فكـري دهقانـان درجهـت حفـظ ثبـات اجتمـاعي و        ترين فعاليت يكي از مهم
برخـي از ايـن   . بـود  »انـدرزگويي « ،خـود  ةتقويـت جايگـاه فرهنگـي و فكـري جامع ـ    

هـا و  در موقعيـت  نا شـده بودنـد،  خوبي با فرهنگ و زبان عربي نيـز آش ـ  دهقانان كه به
گـاه   ،ودهـاي فرهنگـي خ ـ   مـان هـا و آر  برشـماري ارزش ضمن  ،هاي مختلفمناسبت
بندي به موازين و اصول اعتقادي و اخلاقـي عربـي و اسـلامي مـورد      را به پاي اعراب

ــان  ــت آن ــي  غفل ــه م ــد توج  ــ .دادن ــرين و م ــان، بهت ــو ؤايش ــديل خ ي و ثرترين راه تع
ورزي و اعـراب و آشناسـاختن آنـان بـا قواعـد سياسـت       ةجويان ـ هـاي برتـري   خصلت
هـاي  هزمين ـد در فكـري و ملـي خـو   مـĤثر  ساختن و طرح  برجسته در داري را حكومت

راه و رسـم  ضـمن آنكـه    نهـا، آستند و با طرح دان سياسي، اجتماعي و مدني مي ةانديش
فكري  ةنوعي مبارز آموختند، تلويحاً ايشان را به به اعراب حاكم ميداري را  حكومت
ت كـه حاكمـان عـرب از    نشانگر آن اس ،خييهاي تارشبرخي گزار. خواندند فرا مي

پاســخ مناســبي بــه  كردنــد تــلاش مــي آنكــه د و بــا وجــودران بودنــگــنايــن وضــعيت 
هـاي فكـري،    علت ضـعف بنيـان   هاي فكري و فرهـنگي دهقانان بدهند، به خوانيرجز

  .شدندموفق به اين كار نمي ،عربيسياسي و اجتماعي 

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ، ويژة تاريخفرهنگ    130

ــانهــاي محاجــهانــدرزها و  ورزي،  ون عــدالتبــر مفــاهيمي همچــ ،فكــري دهقان
بنـدي بـه اخلاقيـات     كشي و پـاي  و فساد و بهره خردورزي سياسي، خودداري از ظلم

بـه   ،اطلاعات بسـياري دردسـت اسـت كـه در ادامـه      ،ييد اين مدعاأدر ت. متمركز بود
  .شود برخي از آنها استناد مي

سـفيان شـبي در بصـره     يبا زيادبن ،)445، ص 1 ج ،المساويوالمحاسن (بيهقي  ةنوشت به
وسـي و  السد منجـوف  الضـبي، سـويدبن   هش ـخر بـن  نام غـيلان  گان عرب بهبزرسه تن از 

را نزد خود فراخواند و گفت سه تن از دهقانان ايراني نـزد وي   السعدي سقي بن احنف
 اي كـه گونـه  هـا گفتنـد بـه   بودند و از دلايل شكوه و عظمت شاهان ايران با وي سخن

از آنـان خواسـت بـرايش     سـپس  ؛تر اعراب واقف شد جايگاه و موقعيت پست به وي
يت تا موقعيـت و وضـع  قرار دارند چنين در سختي و فرودستي  د چرا اعراب اينبگوين
  .درك كندبهتر را  خود

را بـه   نآنـا  وي. با دهقانـان حشـر و نشـر داشـت     ،زياد نيز همانند پدرش نب عبيداالله
مالي، سياسي و اجتماعي آنـان   ،و دانش اداري و از تجربيات ساخت ميخود نزديك 

مـروت در   ،از نگـاه ايرانيـان  « :ز يكي از دهقان زادگان پرسيدروزي ا .گرفتبهره مي
از شـك و گمـان كـه    پرهيـز   :آن اسـت  ةچهـار چيـز نشـان   «: وي پاسخ داد .»چيست؟

نسـاختن مـال و ثـروت و صـرف آن در      ضايع ؛موجب ضلالت و گمراهي خواهد شد
بـه   اشزيـرا كسـي كـه خـانواده     ،هاي خـانواده تلاش براي رفع نيازمندي ؛راه درست

و ديگر آنكه در خوراك و شربش دقت كنـد و   ؛مروتي ندارد ،ديگران نيازمند باشد
  . )22، ص3 ج: 1405 ابونعيم اصفهاني،( ».مطابق طبعش بخورد و بياشامد

بصـبهري   بـن  جميـل  روزي حجـاج از  ،)220ـ ـ221، ص الكتـاب  ادب(صـولي   ةنوشت به
مبلغ خـراج پرداختـي بـه     ،ار عمرگدر روز« :واد پرسيدـان سـاز دهقان دهقان فلوجتين

ــت ــود  بي ــدر ب ــال چق ــت .»؟الم ــم « :گف ــون دره ــد ميلي ــيد .»ص ــار « :پرس و در روزگ
 .»؟امروز به چـه ميـزان اسـت   « :بار ديگر پرسيد .»صد ميليون« :پاسخ داد .»ابيه؟ زيادبن
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پاسـخ   :گفـت جميـل   .»آن كم شده است؟ چرا مقدار« :پرسيد .»هشتاد ميليون« :گفت
  : است است كه گفته ،حلزه بن حارث ،عرب عرشا تو اين شعر

  الناتج نــانك لاتدري م         ارهاـول باغبـالش كسعـلات
   والجـال ـلـبنـال رــان شـــف           بانهاـو احلب لاضيافك ال

دانـي چـه كسـي از     يزيرا نم ـ ؛تازه بماندآن مپاش تا شير  كتان شتر آب خنـبر پس
تو حسد بورزند و همه را از تو بگيرند يـا اينكـه    عني شايد بري( شودمند مي آن بهره

  .)را برگيردآن از دنيا بروي و وارثت 
 در پسـتان  شـده  يردا زيرا بدترين شير، شـير نگـاه   ؛بنوشان نانتامهيم، از آن به پس
  . است

سود مستمر ترجيح دادنـد   نفع عاجل را بر ،ل حجاجامنظور دهقان اين بود كه عم
هـا را بـراي سـال آتـي عمـارت      غارت كردنـد و زمـين  حريصانه رعايا را  دهقانان و و

هـا و قنـوات و سـدها      دهقانان و كشـاورزان از نگهـداري زمـين    ،از اين روي .نكردند
  . درماندند و كشاورزي زيان ديد و درآمدها نيز كاهش يافت

جد يك وا ،ده بودشگرفتن اشعار عربي بيان  اين استدلال هوشمندانه كه با عاريت
جايگـاه اجتمـاعي، فرهنگـي و     ياساسي است و آن اينكه اين طبقه بـراي ارتقـا   ةنكت

منظـور   بـه را زبان و معارف قومي عـرب  و شناخت  ضرورت فهم ،خود ةسياسي جامع
خـوبي   فكـري بـا اعـراب درازدسـت بـه      ةچيني از آن و درصورت لزوم مواجه خوشه

همـين ابـزار و روش   اوقات با اسـتفاده از   هم از اين رو بود كه در اكثرو  ؛دريافته بود
گــويي همچــون حجــاج را بــه ســكوت وادارنــد و بــر شــدند حاكمــان زور موفــق مــي

 :آمـده اسـت  ديگـر  در گزارشـي   كـه  چنـان  .هاي او مهـار زننـد   ها و ستمخواهي زياده
 وفسـا  دهقـان   ،ان داد بـر آزادمـرد  فرم ـ ــ ـ والـي فـارس   ــ ـ منتشـر  بندمحم ـحجاج به 

منتشـر   بـن  آزادمرد به محمـد  .گيرد تا مبلغ مورد نظر را به وي بپردازد بگرد سختدارا
 ]شـايد [ آميـز  اي حكمت جمله ،از همكيشان وي :هاي حجاج گفت سختگيري ةدربار

موقـع   باران به ،بندگانش را بخواهدخير هرگاه خداوند « :گويد است كه ميفرا گرفته 
اراده ان را گردانـد و اگـر ادبارش ـ   كم مينيكوكاران را بر ايشان حاباراند و  بر آنان مي
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سـازد و  مردمان شرور را برايشان مسلط مـي  فرستد و موقع بر آنان مي بيباران  ،فرمايد
  .)416ـ417، ص 3 ج،: 1417 بلاذري،( ».دهد يمردمان بخيلشان م همال و ثروت را ب

جـاج بـر ولايـت    حارق ازجانـب  المخ ابي عبيدبن :آورده است يدر گزارش جاحظ
آيـا  « :از اطرافيان پرسـيد  ،نجاوي پيش از اعزام به آ. شد ردهگمات فلوجه عليا به امار

پاسـخ   .»؟فـت امور بهره گر ةي و نظر او در ادارأدر آنجا دهقاني هست كه بتوان از ر
درنـگ   وي به همين اميـد بـه آنجـا رفـت و بـي      .»نجاستهري آجميل بن بصب«: دادند

فلوجـه حكومـت    ةرا بـر ناحي ـ  يوحجاج « :گفت واجميل را نزد خود فراخواند و به 
از دهقـان  پـس   .»كه از شر او ايمن نيست كه ستمگري قهار اسـت  حالي در است داده

 :جميـل بـه وي گفـت   . ، او را راهنمايي كندي و خرد و دانشي كه داردأبا ر خواست
 درِ :كار گيـرد تـا درامـان مانـد و آن اينكـه      چهار خصلت و رفتار حكومتي را بايد به«

نگزينـد تـا   برروي مردمان گشوده دارد و دربـان و حاجـب بـراي خـود      ا بهراش  خانه
با مردمـان تحـت    ؛را واگويند و نيازهايشان يندمردم بدون هراس و زحمت نزد وي آ

حكـم   ؛دست آورد هاعتماد ايشان را ب ،ش بسيار ملاقات كند و با عقل و تدبيرشفرمان
اي هديـه  يو آخـر اينكـه از كس ـ   ؛يكسان باشـد  و فرمانش براي فرادست و فرودست

ــادا ا ــذيرد مب ــع ســازد   ونپ ــه خــود متوق ــز  32، ص2ج : 1968 ،ظالجــاح( ».را نســبت ب ؛ ني
  )146ـ147،ص 3 ج: 1404مسعودي، ال

كريـز   بـن  عـامر  بـن  عبـداالله  عبـدالعزيربن  :نوشته اسـت  تاريخ سيستانگمنام  ةنويسند
وي  .بـه سيسـتان آمـد    ــ والي ابن زبير بر بصره ــ يعبداالله مخزوم بن بت از حارثنيا به

گ مـردم  بـزر  ،مهرهرمز مجوسي بن روزي رستم .پرور بود دوست و عالم مردي دانش
و  »دانند ميآميز  دهقانان سخنان حكمت« :حضور پذيرفت و به او گفت ا بهرآن ناحيه 

دوسـتي   نادان مردمان اوي است كه«: رستم گفت. تقاضا كرد حكمتي به وي بياموزد
كنـد و  ] از روي ريـا [پرسـتش يـزدان چشـم ديـدي     و حقيقـت   بر وي افتعال دارد بـي 

درشتي جويد و منفعت خويش بـه آزار مـردم جويـد و خواهـد كـه       دوستي با زنان به
: ادامـه داد  رستم .عبدالعزير باز هم از او خواست تا ادامه دهد .».آساني ادب آموزد به
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سلامت باشد هرچنـد فرزنـد نزايـد و     خاندان به ،دآب جوي خوش بود تا به دريا رس«
ميانه نشـود و دانـا هميشـه قـوي      رچند بدگوي دهرصلاح باشد  دوستي ميان دو تن به

چند هوا بر او غالـب نگـردد و كـار پادشـاهي و پادشـاه هميشـه مسـتقيم باشـد         هربود 
  .)153ـ154(» .چند وزيران به صلاح باشندهر

دهقانـان طبرسـتان هنگـامي كـه     ي از بزرگـان  يك ـ :در روايتي ديگـر آمـده اسـت   
نزد وي رفت و دستمالي را كه همراه  ،رفت سوي حكومت خراسان مي سيار به نصربن
بـه   دهقـان  .بوديك باز و قرقاول سوخته  ةلاش ،در دستمال .دربرابرش بازكرد ،داشت

ن را به همين سبب دستور داد آ ؛نيزاري باعث فساد زميني از او شده بود« :نصر گفت
در  ،قرار گرفته بوداين قرقاول كه مورد تعقيب باز شكاري  ،در اين زمان .آتش بزنند

فتن پرنده پافشاري كرد و حرص ورزيد رد و بيرون نيامد و باز نيز در گنيزار مخفي ش
آنهـا را نـزد    ةو او لاش ـ ؛بر گرفت و سـوزاند درو در نيزار فرو رفت و آتش هر دو را 

ــ اميــر ــا حكمتــي ب ــاموزد و آن اينكــه بدانــد عاقبــت و ثمــر آورد ت ة افــراط در ه او بي
، ص 2ج : 1978 ،قلقشندي( ».ندارد ارمغاني دربرجز نابودي و تباهي  ،زي و ترسور طمع

  )61ـ62
ا دو تـن از دهقانـان خراسـان در    راي انساني و حكمي ه والاترين مفاهيم و انديشه
عرضه داشتند كه نشان از  ــ خراسان حاكم ــ عبداالله قسري مقام پند و اندرز به اسدبن

هـاي   كهـن و دغدغـه   ةبينش عميق اجتمـاعي، اخلاقـي، سياسـي و تـاريخي ايـن طبق ـ     
منظـور تعـديل خـوي و     سترگ آنان در القا و انتقال اين مفاهيم به دولتمردان عرب به

  . آنان داشت خشن و تعصب قوميهاي  خصلت
وز مهرگان كـه بزرگـان ايرانـي و    ات بود كه در رريكي از اين دهقانان، دهقان ه

اي بـه زبـان عربـي    دهقانان با هدايايي به دربار اسد آمده بودند، در حضور اسد خطبه
  : ايراد كرد كه فرازي از آن چنين است

مـدت چهارصـد سـال از دنيـا      ما گروه عجمان با سه نيـرو بـه   !امير به سلامت باد...
و  ؛اطق و پيامبر مرسـلي وجـود نداشـت   مند شديم درحالي كه در ميان ما كتاب ن بهره
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نشان كمـال انسـان اسـت و     ،و اين سه خصلت... حلم و وقار ،عقل :از دان آنها عبارت
مـروتش در خانـدانش كامـل باشـد و چنـين مـردي بلنـدنظر،         ،كسي كه آنها را دارد

صدر خواهد بود و مردم بـه   ةدست و با سع مقدار، امير، دلاور، گشاده بخشنده، بزرگ
  )181، ص 4 ج: تا ، بيطبريال(... اميدوارندوي 
گنـاه دربنـد    خراسـان اسـت كـه بـي     دهقانان زرتشـتي  از ديگريكي از  ،دبع زرندا

  :روزي در زندان به وي گفت .عبداالله گرفتار آمده بود اسدبن
بتـرس از فريـاد    .شـكافته خواهـد شـد   ها به فريادخواهي مظلـوم   آسمان !اي اسد...

مـولايي كـه   از درگـاه  ندارد و جز اميد بـه تغييـرات    يسيادرسي كه جز خداوند فرك
آن را نابود  اهل  ،ظلم و جور! اي اسد .سازد، سلاحي ندارد يمهيچ چيز او را ناتوان ن

خير نزول أفريب ت !اي اسد. خواهد ساخت و همانا چراگاه ظلم بسيار خطرناك است
رسـد را مخـور و يقينـاً     گري كه هرگاه اراده كنـد بـه فريـاد مـي     عقاب ازجانب ياري

و تفـاوتي نـدارد   ... مهيا شـده اسـت   ،اند كاري عذابي مقدور براي قومي كه غرق گناه
 ؛ر و نيرنـگ كه از روي استبدادپيشگي و جسارت ظلم كرده باشي يا با دسيسـه و مك ـ 

گيـر و پـيش از    كـار  ات را بـه  ت رجـوع كـن و دورانديشـي   ا بـه خـرد و انديشـه    ،پس
كـه   هـاي دنيـا دوري گـزين درحـالي     درنگ كن و از لغـزش  ،)ردنم( پريدن يكباره به

روي  طبيعتش را بـه زيـاده  باشد و  همنشين اندوهاست كسي كه گفته شما  )؟(صاحب
يـك لغـرش انـدك را    و گنـاه را گناهـان و   بدانـد  عادت دهد و خطور ذهني را گناه 

ي خطــايو بــراي زرگ بپنــدارد و گنــاه كوچــك را بــمــورد توجــه جــدي قــرار دهــد 
رسـد كـه چيـزي را فـرو     وبت كند و در ظلم و ستم بـه جـايي ب  اهميت مردم را عق كم

تـرين راه   پسـنديده  ،دورانديشـي و خـردورزي  التزام بـه   ،در چنين وضعيتي... نگذارد
   )244ـ247، ص 1ج : 1968 ،جاحظال( ...است

ر را اديب و سخندان مشهو چنان عميق و مهم بوده كه جاحظ ان آنگفتار اين دهق
 :وي در پايان گفتـار دهقـان نوشـته اسـت    . بگشايد او كه زبان به تمجيداست واداشته 
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ي و نظري أاندرزي دورانديشانه و خيرخواهانه يا ر ،ترديد ندارد كه اين گفتار دهقان
يـا گفتـاري    هشـد  زده واپـس و كرده  فيضانكرده يا علمي  انه يا حكمتي فورانندمخرد

 .بـوده اسـت   ،هدجوشش درآمده و تـاب نيـاور   ده و بهاي كه متلاطم ش هبرآمده از سين
سازد كسي كه آن را طالـب   كار گيرد هركس كه خواهانش باشد و رها پس آن را به

  .نيست
ي فكري دهقانان را با ذكـر گـزارش عـوف   هاي ورزي و تلاش انديشه ةسخن دربار

منصـور   :اسـت  وي نوشـته  .بـريم  پايـان مـي   بـه  )391، صالروايات و لوامعالحكايات  جوامع(
قتيبـه داده بـود و او بـر     بـن  مسـلم  ا به عمروبنرحكومت يكي از ولايات ايران  ،عباسي

تنـگ آمدنـد و مـردي از     هـاي او بـه  مـردم از سـتم   كـه  چنـان  كـرد آن  مردم ستم مـي 
دهقان نـزد ربيـع حاجـب     .دربار خليفه فرستادند بهشكايت  ايخردمندان دهقان را بر

الي از او دارد و آن اينكـه آيـا آنـان    ؤس ه،ه حضور خليفپيش از رفتن ب :رفت و گفت
 .»؟نـد يـا نـه   بـه وي داد قتيبه را شناخته بودند و حكومت آن ناحيـه را   بن مسلم عمروبن

ربيـع   .بازگشـت  ،آنكـه چيـزي بگويـد   دهقان بدون  .»او را شناخته بوديم« :ربيع گفت
منظـور تـو از آن   « :پرسـيد  ،و چون دهقان را بـاز آوردنـد   ؛مان داد او را بازگردانندفر
دهقـان   .»؟و چرا بـه همـان بسـنده كـردي و ديگـر حـاجتي نخواسـتي        ؟ال چه بودؤس

كـردم و   د را طرح ميمن شكايت خو ،شناخته بوديدناگر شما سيرت بد او را « :گفت
ايـد، دسـت يـاري بـه درگـاه خداونـد دراز       اردهـته او را بدين كار گماكنون كه دانس

ربيع اين استدلال قـوي و   ،در اين حال .»خواهيمار خود از او ميكنيم و كفايت ك يم
مسـلم را از حكومـت آنجـا بركنـار      خردمندانه را به منصور رساند و منصـور عمـروبن  

  .رعايا را آسوده ساخت ةهم ،زيركي و درايت آن دهقان ،و بدين ترتيب ؛كرد
ت اقتـدار اعـراب   تثبي ـ ةدور رگيريم كـه برخـي دهقانـان د    نتيجه مي ،از آنچه آمد
باتوجه به اقتدار مالي، اجتماعي و تجربيات اداري و سياسي خـود و   ،مسلمان بر ايران

خـدمات   هم ب ـنيازهـاي اداري و مـالي اعـراب حـاك     مطابق با مقتضيات تاريخي و نيـز 
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عـرب را  هـاي مـالي حاكمـان و واليـان     زمـام ديـوان   ند وآنان، فرصت را مغتنم شمرد
ها  تا مدت ،ها در ايران فارسي بود كه زبان رسمي اين ديواننجااز آت گرفتند و دس به

موقعيـت ويـژه بـه ايشـان فرصـت داد       ناي ـ نفوذ خود را بر امور مالي حفـظ كردنـد و  
و از ايـن راه بـه    ننـد و هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي ملـي خـود را تـرويج ك   ها  علقه
برخـي ديگـر    .رسانندخود كمك اه اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعة جايگ يارتقا

ورز مورد اعتمـاد  انديشه ةعنوان طبق كه جذب مشاغل اداري و ديواني نشده بودند، به
هـاي عميقـي    ي با تكيه بر آگـاهي ـهاي مقتض ها و در موقعيت ايراني به مناسبت ةجامع

چينـي از معـارف و   و اجتمـاعي خـود داشـتند و حتـي خوشـه     كه از ميـراث فرهنگـي   
هاي خردمندانه  و حكيمانه  و توصيه هااندرز باق فرهنگ عربي و اسلامي، مفاهيم عمي

 بنـدي بـه قواعـد    رغيب آنان بـه پـاي  تلاش كردند ضمن راهنمايي حاكمان جديد و ت
 .دنبخش ـ خـود را ارتقـا   ةموقعيت و اعتبار اجتمـاعي و فرهنگـي جامع ـ   ،ورزي سياست

ايرانـي كـه    ةهـاي جامع ـ  روههـاي برخـي از گ ـ   راهبرد اين طبقه بـا روش  ،بدين ترتيب
كلـي تفـاوت داشـت و     بـه  ،سياست تقابل و ستيز را در مواجهـه بـا اعـراب برگزيدنـد    

 ــ  ــي جامع ــولات آت ــدادها و تح ــان د  ةرخ ــي نش ــت  ايران ــرد گف ــه راهب ــو و  اد ك وگ
جايگـاه   يو پاياتر در اعتلا و غناي فرهنگ ايراني و ارتقـا  تراثري پويا ورزي، انديشه

  .ز خود برجاي نهادايراني ا ةعاجتماعي و سياسي جام
  

  دبيران
اري و سياسـي ايـران عصـر ساسـاني     تـرين طبقـات اد   دبيران كه يكي از مهم ةطبق

نظـام   ةو توسع ، با تشكيلِ دولت خلافت)10()103ـ104: تا المسعودي، بي( رفت شمار مي به
ن بـار ديگـر مـورد توجـه حاكمـان و واليـا       اموي، ةدر دور خصوصاً ،اداري و سياسي
اشـراف والامقـامي همچـون     ةكه بعضـاً از طبق ـ  هو اعضاي اين طبق ندعرب قرار گرفت
مشـاغل ديـواني و   دار  عهـده  ضـرورت و مقتضـيات تـاريخي،   بنا به  ،)11(دهقانان بودند
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ي كـه  اداري دولت عربي شدند و با توجه به تخصص و جايگاه اداري و سياسي مهم ـ
كـه در  كردنـد  ق فرهنگي خود يافكار و علاقلم را ابزار ثبت، طرح و ترويج  داشتند،

و فرهنگـي اسـلامي و   اي فكـري  ه يق آميختن آنها با معارف و اسلوباين زمان ازطر
نقش و سهـم اعضاي ايـن طبقـه كـه     ،از اين رو ؛تر نيز شده بود عميق و ترغني ،عربي

يـن  ايرانـي را در ا  ةجامع ـ و اجتمـاعي  يرهنگ ـرهبري و نمايندگي ف ،در كنار دهقانان
در حفـظ و اعـتلاي جايگـاه فكـري،      ،ساز و پـرتنش برعهـده گرفتنـد    سرنوشت ةدور

  . ايراني بسيار برجسته و مهم بود ةفرهنگي و اجتماعي جامع
نقـش مهـم را برعهـده     دو ،در دستگاه حاكمـان و خلفـاي مسـلمان    ،دبيران ايراني

تـا   راق و خراسـان و ن اول در عنظام مالي كه تا اواخر قر ةسرپرستي و ادار .1 :داشتند
تصـدي   .2 ؛داشتادامه همچنان بر اسلوب نظام مالي ساسانيان  فارس، در قرن چهارم

  .)12()كتاب الرسائل(منصب كتابت 
مالي دستگاه خلافـت  امور كه بر  يدبيران ايراني زير نظر دهقانان ،در نقش نخست

و  ره كردنـد ادا هـاي ساسـاني  بـر اسـلوب   چندين دهـه نظـام مـالي را   رياست داشتند، 
هـا خـدمت در دسـتگاه مـالي و آشـنايي       سـال  ةواسـط  به ،انجام همين دبيران ايرانيسر

ترين خـدمت را بـه تثبيـت نظـام      بزرگ ،ق زبان عربي و فارسييف و دقايعميق با ظرا
ـــ  نياكانشان بود  ةكه محصول چندين قرن انديشه و تجربــ مالي ايران پيش از اسلام 
آن پـس   ةان اموال از فارسي به عربي، انجام دادند و بـراي ادار با برگرداندن زبان ديو

 ي از آنـان در تـاريخ ايـران دورة   شـاگردان زيـادي تربيـت كردنـد كـه برخ ـ      ،از خود
  . هاي نامداري شدند اسلامي چهره

هـا رياسـت    ان مـدت اموي ـ) الخـراج  ديـوان (مشهورترين دبيراني كه بر ديوان مالي 
عبـدالرحمن سيسـتاني    ابـن  و صـالح فرزنـدش مردانشـاه   و  يريب ابن فروخ زادان ،داشتند
فروخ از خانداني دهقاني برخاسته و از دهقانان مشهور سـواد بـود كـه از     زادان. بودند
الخـراج امويـان را    رياسـت ديـوان   ،يوسـف  ابـن  معاويه تا اواخر حكومت حجاج ةدور
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م، دبيـران  با توجه بـه اهميـت، عظمـت و پيچيـدگي ايـن دسـتگاه مه ـ       .برعهده داشت
از نام آنان جز  ذكري ،در منابع كههرچند ؛ايراني بسياري زير دست او فعاليت داشتند

كـه پـس از    فرزنـدش مردانشـاه  ان و زاد. ، نشـده اسـت  رسـيدند  شـهرت  برخي كه بـه 
ي كردنـد كـه   زيـاد تـلاش   ،جاي او منصـوب شـد   اشعث به شدن وي در قيام ابن كشته

ة بـرگ برنـد   .نفـوذ اعـراب دور دارنـد    ةاز حيط ـ نظام مالي خلافت را در عـراق  ةرااد
بـا وجـود    ــ ـ شـاگرد زادان  ــ ـ حلاامـا ص ـ  .بان فارسي اين تشكيلات بودهمانا ز ،اينان

بان كه نگران برافتادن اقتدار ايرانيان بر اين ديوان بودند، ز و مردانشاه واهاي  مخالفت
  )368، ص 2ج : تا بيبلاذري، (. ديوان را به عربي  برگرداند

زياد بـه سيسـتان در    ابن ربيع ةپدرش در حمل .پسر عبدالرحمن سيستاني بود ،صالح
ميم در بصره فروختـه  ت بني ةزني از قبيلو به بردگي  اسارت درآمد به. ق 31يا  30سال 
ر بصـره بــه ديــوان  وي د .اســت راشــم بـه مــيم ت صــالح از مـوالي بنــي  ،از ايــن رو. شـد 
الخـراج   ر ديـوان د ،يافت و در روزگار امارت حجـاج  يه و پسرش عبيداالله راهاب بن زياد

ج : تـا  بـلاذري، بـي   ؛120: 1414خياط،  بن ةخليف(د فروخ به فعاليت مشغول ش زيردست زادان
 مردانشـاه، هـاي سـخت    صالح با وجود مخالفت ،شدن زادان پس از كشته. )485، ص 2

  ) 368، 2 ج: تا بي بلاذري،(. ديوان خراج را از فارسي به عربي برگرداند
صـالح در   ،رهصـف  ابـي  بـن  لبهم ندر روزگار حكومت يزيدب ،پس از مرگ حجاج

اديـب و   ــ ـ عمقف ـ ابـن  ،صالح .)243 :1414 خياط، نبا ةخليف( باقي ماندخراج مقام رياست 
آگـاهي  . هـاي دجلـه كـرد   همور خـراج بهقبـاد از كـور   أرا م ـ ــ مترجم معروف ايراني

 او آثـاري كـه   .ي ايران پيش از اسلام بسيار عميق بودع از نظام اداري و فرهنگمقف ناب
رئـيس  و توصيف دقيقي كـه از چگـونگي حضـور     هپهلوي به عربي برگرداند زبان از

دسـت   بـه  ،اسناد مالي و رسوم كاتبان دربار ةپادشاه ايران و ارائ رابدر الخراج در ديوان
  )569ـ570، ص 3ج : تا بيبلاذري، (. ستا گوياي اين مدعا ،داده
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مهم ديگري بود كـه دبيـران ايرانـي     ةعرص ،)الرسائل ديوان(نشاء خدمت در دارالا
هاي فكري خـود را در راه رشـد و اعـتلاي     ها و اندوخته ظرفيت ،توانستند ازطريق آن

تين س ـحاكمان امـوي و نخ نياز . كار گيرند خود به ةموقعيت اجتماعي و فرهنگي جامع
زيـرا   ؛مبرم بـود  يازسر تفنن نبود بلكه نياز ،انيعباسي به خدمات دبيران ايرخليفگان 

 كه در تشكيلات سياسـي و اداري هاي كتابت و انشا  تنها آنان بودند كه با راه و روش
   )236ـ238، ص 5ج : 1382محمدي، ( .ي داشتنديايران ريشه داشت، آشنا

هـاي نفـوذ آن و تبـديل     ي سياسي خلافت عربي و گسترش حوزهاه نبا تثبيت بنيا
از ايـن   ؛اهميت و اعتبار منصب كتابت نيز افزايش يافت ،عيار اي تمامن به امپراتوريآ
چنان كه  آن ،اسلامي ةگرچه مورخان دور .دبيران اعتبار يافتند ،ر قرن اولاز اواخ ،رو

 ةهـا و اخبـاري كـه دربـار     از معـدود گـزارش   انـد،  نكـرده خدمات آنان توجـه  به بايد 
، »اي كاتـب يحي ـ حميـدابن لاعبد«ازجملـه   ــ ـ ايرانـي سرشـناس  خدمات برخي دبيـران  

 ،»برمـــك الـــدبنخ« ،»عبـــدالملك بـــن ســـالم مـــولا و كاتـــب هشـــام«، »عمقفـــ ابـــن«
، »داود كاتـب مهـدي عباسـي    بـن  عقـوب ي« ،»يحيـي برمكـي   جعفـربن « ،»دخال بن يحيي«
تـوان بـه نقـش     مي ،جاي مانده است بر »والرياستينذ سهل ابن فضل« و »هارون ابن هلس«
  .پي بردايراني  ةفرهنگي و اجتماعي جامع هاي فكري، اعتلاي حوزه رهم اين طبقه دم

نـد بـا   كرد تـلاش مـي   ،خـود  ةتضيات تاريخي جامع ـبا درك عميق مق ،اين دبيران
بـر   ،يافتن در آن و نيز كسـب معـارف اسـلامي و عربـي     آموختن زبان عربي و مهارت

 ،كه كمتـر خليفـه و حـاكم عربـي     انچن آن ؛فزايندد بيهاي علمي و فكري خو ختهاندو
در جايگـاه   ،اميـه  بنـي  ةدبيـران در دور  ،از ايـن رو  .نياز از آنان مي دانسـت  خود را بي

از  ،عباسيان ةو برخي در دور ؛كردندميآفريني  و نقش گرفتند ميوزيران پيشين قرار 
   .جايگاه دبيري به مقام وزارت رسيدند

 ةحفظ و گسترش فرهنگ ايراني در جامع در  فرهيخته ةنقش اين طبق دركبراي 
، شـرح  زيـر خـود، در   ةاسلامي و اعتلاي جايگاه فكري، فرهنگـي و اجتمـاعي جامع ـ  
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ــت   ــران برجسـ ــد تـــن از دبيـ ــدمات چنـ ــار و خـ ــوال و آثـ ـــ ايرانـــي ةاحـ ــه  ــ ازجملـ
سـهل   بـن  داود و فضـل  بن يعقوب خاندان برمكيان، مقفع، بن يحيي، عبداالله بنعبدالحميد

  .شود بررسي مي اجمال به ــ رياستينالذو
  

  يحيي  عبدالحميدبن
پـدرزن خـود كـه رياسـت ديـوان       ــ ها زير دست سالم از مردم فارس بود و مدت

پـس از  وي  .كـرد  مـي  خـدمت  ــ ـ عبدالملك را برعهده داشـت  بن رسائل خليفه هشام
محمـد   بـن  بود تا اينكه به دربار مـروان همچنان در ديوان مشغول خدمت  ،مرگ هشام

چـون مـروان بـه     .راه يافـت  ،در زمان ولايتعهدي خود حاكم ارمنسـتان شـده بـود    كه
الرسائل كه در  ب ديوانبه شام عزيمت كرد و به عنوان كات ، عبدالحميدخلافت رسيد
 ةزنـدگي مـروان و در دور   ةنايـل آمـد و تـا آخـرين لحظ ـ     ،مان بـود زن حكم وزير آ

 132در سـال   ؛ تـا اينكـه  قي مانـد يـاور او بـا   و هايش همچنان يـار و آوارگي شكست
، ص 5ج : 1382 محمـدي، ( .دست سپاهيان عباسي گرفتـار آمـد و كشـته شـد     به ،هجري

249(  
خته المهـاجر شـنا   بـه بنـي   زيسـتند و در آنجـا   بازماندگان عبدالحميـد در مصـر مـي   

ام دبيري ديوان رسيدند ن برخي از نوادگان وي به مقطولو در عصر احمدبن .شدند مي
   )252ـ253مان، ص ه( .يافتند راه بار ويدر و به

انـد   چنـان والا بـود كـه گفتـه     مقام و منزلت عبدالحميـد در نويسـندگي عربـي آن   
شاگردان بسـياري تربيـت كـرد    او  .العميد خاتمه يافت كتابت با وي آغاز شد و به ابن

 ،كـه در ادامـه   ؛بـود ـــ  وزيـر مهـدي   ــ داود  بن يعقوب ،ترين آنان كه يكي از معروف
  . شرح احوال وي خواهد آمد

 ،اثـر نخسـت  . نامـه و يـك رسـاله برجـاي مانـده اسـت      يـك   ،از آثار عبدالحميـد 
 ه و آن را از قول مروان خطاب به عبدااللهشداي است كه در سه بخش تقسيم  عهدنامه
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 ـ آداباو تحـت عنـوان    ةرسال ،ياثر بعد .نوشته استــ عهد او  فرزند و وليــ   ابالكتّ
در  ،دو مكتـوب  ناهميـت اي ـ . استفاده و راهنمايي كاتبان نگاشته است است كه براي

به زبان عربي و آميختن آنهـا   يطرح مفاهيم اخلاقي، سياسي، اجتماعي و فكري ايران
  .و عربي استبا معارف اسلامي 

اسـلامي  فرهنـگ  و عربي  زبان يزدر  ،هاي ساساني اي از عهدنامه نمونه ،وي ةنام
فرزنـد   ،از زبـان خليفـه   ،عبدالحميد ،در اين نامه .)به بعد 265ان، ص هم( رود شمار مي به

رفتـار و سـيرت، بخشـش، ادب، مراقبـت از اطرافيـان و رفتـار        دررا به تقـوا، اعتـدال   
بدگويان، رعايت عدل و انصـاف   و بدانديشان  هيز ازمناسب شأن وليعهد با ايشان، پر

خرد و دين، توجه به امـر جنـگ و    ،يأر ،و دانش نهادن به اهل فضل ا اطرافيان، ارجب
  .فرا خوانده است ...و  ،هاي آنقواعد و فنون و روش

 ـ آداب، در اثر بعدي ين اصـناف  تـر  از شـريف  تاهـل كتاب ـ : آمـده اسـت   ،ابالكتّ
رد و كارهـايش راسـت مـي گـردد و بـا      گي ـ با وجود آنان نظم مـي  دولت كه اند مردم

گردانـد و   سـلطان را بـا مـردم نيكـو مـي      ةصايح ايشان است كه خداوند متعـال رابط ـ ن
هماننـد چشـم،    ،نسـبت بـه سـلطان    نـان  آ موقعيـت  ... سازد، را آباد مي شهاي سرزمين

گويـد و   بيند، سخن مـي  شنود، ميي بدن كه با آنها ميبرا گوش، زبان و دست است 
ر د اف و وفـادار ، فهـيم، پاكـدامن، رازدار، باانص ـ  كاتبـان بايـد بردبـار   ... ندك عمل مي

جـم و  حفظ و يادگيري ايـام عـرب و ع  ... باشند ،علوم به قدر نياز ةو دانا به هم ائدشد
 .از ديگر ضرورياتي است كه كاتبان بايد آنها را فرا گيرنـد  ،زبان عربي و خط خوش

  )118ـ121، ص 1ج : 1978قلقشندي، (
ــد درخ مضــامين و  ــاهيمي كــه عبدالحمي صــوص تربيــت شــاهزادگان، قواعــد  مف

برخورد با زيردستان و اطرافيان، فنون و آداب جنگ و قضا و كتابـت و   داري،كشور
اقتباسي از توان گفت  مين و شواهد تاريخي يبا توجه به قرا ،مقام دبيري آورده است

بـه   122 ص ،1 ،مسـكويه  ←( .ه استساساني ازجمله عهد اردشير بود  ةهاي دور عهدنامه
  )به بعد 278، ص 5ج : 1382محمدي ،  د؛بع
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عربـي   به كه تحول كتابت ديواني اي در دوره ،)320، ص همان(محمدي  ةنوشت هب
كمتر در  ،، دبيران ديوانگرفت عباسي صورت مي ةاوايل دورو اموي در اواخر عصر 

 ،سـائل بـا آنهـا سـروكار داشـتند     اي كه در ديوان ر هاي تازه منشĤت عربي در موضوع
همان آثار آنان، لاعات اط ةترين سرچشم مهم از اين رو، ؛يافتند الگويي مي سرمشق و
اين دبيران  ،بدين ترتيب .عات و مكاتبات بوديوصايا و توق و دسائل و عهوفارسي از ر

خـود و آميخـتن    ةگيـري از معـارف دور   بهرهبا هاي فكري نياكان و  با اتكا بر گنجينه
و  اداري، سياسـي  هاي اخـلاق  عرصه زهاي حاكمان مسلمان و جامعه را درنيا ،اين دو

  .نددبر ميو ايشان را راه  كردند مياجتماعي برآورده 
  

  ابن مقفع
كـه از   پـدرش زادويـه   .رفت ميشمار  بهدبيران مقفع از فهيمان و بزرگان  ابن اللهعبدا

. را برعهـده داشـت   خـراج فـارس  امـور   ،يوسـف  ابن در زمان حجاج ،اهالي فارس بود
بـه مقـام كـاتبي     سـپس  ؛ر بـود دا را عهـده ره ي ـبه نعمـرب  ودابـن دا تمقفع ابتدا كتاب ابن

ن و استادان اآمدز سرمقفع ا ابن. وي اسلام آورد ازطريقرسيد و   يعلي عباس بن عيسي
گوياي اين مدعا  ،رسي به عربي ترجمه كردهاآثاري كه از ف .و عربي بودزبان فارسي 

سـيره  فـي   التـاج ، تـاب مـزدك  ك، ليله و دمنـه ك، نامه آيين،  نامه دايخ : ازجمله ؛است
. الرسـائل  ه فـي تيم ـيال، الصغير الادب، جشنسماقرامعروف به  الكبير بادالآ، انوشيروان

  )209، ص 6ج : 1413ذهبي، ال ؛132 :تا ، بينديمال ابن(
و ادبيـات ايـران پـيش از اسـلام      تـاريخ و فرهنـگ   ةمقفـع دربـار   اطلاعاتي كه ابن

و  فارع ـگسـترش ايـن م  و فظ بسيار ارزشمند بوده و نقش مهمي در ح ،دست داده به
 رايب ـ .ه اسـت افزايش سطح آگاهي سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي عصـر خـود داشـت     

هـاي ايرانيـان در منـاطق و نـواحي      از گـويش وي ي كـه  يهـا  توان به آگـاهي  نمونه مي
سيان عبارت اسـت  راهاي ف گويش وي، ةگفت به. اشاره كرد ،است ارائه كردهمختلف 
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ــان اهــل مــدائن و  . خــوزي و ســريانيدري، پهلــوي، فارســي، : از  گــويش دري، زب
وب بـه فهلـه اسـت و آن    سمن ،پهلوي ؛درباريان و غالب خراسانيان و اهل مشرق است

فارسـي را   ؛ري و آذربايجـان  همـدان، مـاه نهاونـد، اصـفهان،    : منطقه و شهر شامل پنج
 ايبـات و محـاورات  خـوزي زبـان مط   ؛كننـد  موبدان و علما و اهالي فـارس تكلـم مـي   

؛ و فارسيان هفـت  است و سرياني گويش اهل سواد ؛خصوصي اشراف و شاهان است
: تا بينديم، ال ابن( ...و  ديرگ خط دارند كه هر كدام براي منظوري مورد استفاده قرار مي

  )15ـ17
  

  خاندان برامكه
همـداني،   ابـن فقيـه  (هاي شريف و كهن ايرانـي شـهر بلـخ بودنـد      برمكيان از خاندان

توليـت   ــ ـ نياي خانـدان ــ برمك  .)817، ص 4 ج ،البلدان معجم ،حموي ياقوت ؛323: 1988
 86پس از فتح بلخ در سـال   .)323: 1988همداني،  ابن فقيه(معبد نوبهار را برعهده داشت 

ر سياسي اسلام ظاه ةق رفت و از آن زمان اين خاندان در صحن، برمك به دمشهجري
   )12ـ13. : ق 1408كرماني،  قرز؛ ابن ا425ـ426، ص 6ج : تا بيطبري، ال( .شدند

وي  .رسـد  برمك مي خالدبن ةدور  به ،حضور برمكيان در دستگاه خلافت اسلامي
، اخبارالدولـه العباسـيه  (پرداخت  عباسيان به امر دعوت ،همراه ديگر داعيان در جرجان به

رسيد لخراج ا خالد به مقام رياست ديوان ،رسيدن عباسيان قدرت پس از به .)240: 1971
از  .)26ـ27، ص 5ج : تا بيطبري، ال( دشوي منصور  نو دبير مخصوص ابوالعباس و جانشي

ب عـالي دسـتگاه   مدت چنـد دهـه بـر مناص ـ    نوادگانش به خالد و فرزندان وپس، اين 
حمايت  ةايراني در سايو دبيران بسياري از فرهيختگان  .يافتند خلافت عباسي رياست
 .آفرينـي كردنـد   هاي فكري و فرهنگـي نقـش   دند و در عرصهو توجهات برمكيان بالي

  .مشهورترين دبيران ايرانـي آنـان بودنـد    ،سهل بن سهل و حسن بن فضل ،هارون بن سهل
شــاهويه،  بــن زادويــه  جهــم، بــن نوبخــت، محمــد بــن حقــي، ســهللاعبدالحميــد  بــن ابــان
لـه دانشـمندان   مج، ازانفرخ ـ و عمـربن  ــ ـ هالحكم رئيس بيت ــ سلم  مردانشاه، بن بهرام
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آثـار   ةمكيـان بـه ترجم ـ  رتحـت نظـارت و حمايـت ب    هالحكم در بيتكه ايراني بودند 
 :تــا بــي نــديم،ال ؛ ابــن137 . :ق 1413 ،الــدينوري ابــن قتيبــه( اشــتغال داشــتند پهلــوي بــه عربــي

  ).4/41، 2/121خلكان،  ؛ ابن305،333
هـلال اهـوازي بـه عربـي      بن االلهعبد بار ديگررا  ودمنه كليلهكتاب  ،فرمان برمكيان هب

يحيي  بن فضل بن ازميان اعضاي اين خاندان، عباس). 132  تا بي نديم،ال ابن(د كرترجمه 
  )117 . :ش 1312 ان،ابن غس( .ري مخصوص خليفه امين رسيدمقام دبي به

دبيـري  مقام  ابتدا در ،خاستگاه دبيري نداشتندبا آنكه آنكه برمكيان حاصل سخن 
 ،ايـن راه  نهادنـد و از  مسياسـت گـا   ةو مالي عباسـيان بـه عرص ـ   ر اداريرياست اموو 

از فرصـت  رسـيدند و  منصـب وزارت عباسـيان   و به  ندسرعت پيمود نردبان ترقي را به
خود در امور سياسـي،   ةو ضمن انتقال تجربيات ارزند ندبهره برد، به خوبي آمده پيش

نقش  ،نشمندان و فرهيختگان ايرانيبا حمايت از دبيران و دا ،اداري، مالي و اجتماعي
جايگـاه اجتمـاعي ايرانيـان     يو ارتقاملي فرهنگي  ثمهمي در رشد و گسترش مواري

   .ايفا كردند
  

  بن داود يعقوب
 ،اوطهمان و برادران  داودبن ،پدر يعقوب .همگي از كاتبان بودند ،خاندان يعقوب

ظـاهراً  ـــ  پدر يعقـوب   ــ دودا .نداشتل داغتشسيار به كتابت ا نهمگي در درگاه نصرب
را  سـيار بن اخبار دربـار نصـر   ،زيد بن يقيام يحيزيرا هنگام  ؛اشتي دهاي شيع گرايش

  )154، ص 8ج : تا بيطبري، ال( .كرد آگاه مي هارساند و او را از خطر پنهاني به او مي
تـاريخ و   كه همگي اهل علم و ادب و احـوال و فرزندان داود  ،با پيروزي عباسيان

 عبـداالله   بـن  بـه ابـراهيم   ،گرفتنـد نقـرار  دولتمـردان جديـد   مورد توجه ر بودند، چون سي
نـگ منصـور عباسـي    از چ ،ادر بـاخمر  شـدن ابـراهيم   ند و پـس از كشـته  پيوست حسني

يعقوب و برادرش علي دستگير و زنـداني شـدند و تـا زمـان      ،ولي سرانجام ؛گريختند
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 145...    ني دربرابر سلطة اعراب مسلمان درمواجهة جامعة ايرا

كاتب خود كرد را و يعقوب  هانيد ر بندمهدي آنان را از . دربند ماندند يمهدي عباس
  )همان(. او منصب وزارت داد به و پس از چندي

نفوذ و اقتدار والايي در كسوت وزارت حاصل كرد و همين امـر رشـك    ،يعقوب
او را بـه   بـدگويي و  نـزد خليفـه از او  چينـان   سـخن  .د اطرافيـانش را برانگيخـت  سح و

وي تـا  . او را به زندان افكنـد  نيز خليفه والبيت متهم كردند  گري و دوستي اهل يشيع
 رهانيـد  او را از بنـد هارون كه نابينا شده بود،  درحاليو هارون در زندان ماند  روزگار

پايان عمر در آنجـا   يعقوب از آن پس به مكه رفت و تا. برگرداند به وي ش راالامو و
  )401ـ402، ص 2 ج: تا بي العماد، ابن ؛به بعد 154، ص 8ج ، انهم( .برد سر به
  

  سهل ذوالرياستين بن فضل
ن و شواهد تاريخي چنـين  يبازماندگان خاندان اشراف ايراني بود و از قرا فضل از

 قوت، يـا  231ـ ـ232 :1980 جهشـياري، ( آيد كه اينان به خاندان دهقاني تعلـق داشـتند   برمي
 ،فضـل اه خاسـتگ  ).37ـ ـ40، ص 12 ج: 1420 صـفدي، ال، 387، ص 3 ج ،البلـدان معجـم  ،حموي

ــا« ــود » صــابر نيث ــواحي ســواد ب ــاقوت( از ن ــباك ،وي در آغــاز .)جــا همــان ،حمــوي ي  ت
آيد  دنيا مي چهل سال مردي بهو گفته بود در هر ابه  دخال بن يحيي و يحيي بود بن  فضل

يكـي از  ) سـهل  بـن  يعنـي فضـل  ( كنـد و او  او دولتي را تجديد مي ةوسيل ه خداوند بهك
  )231ـ232: 1980جهشياري، ( .ايشان است

ت س ـاري(رياسـتين  م وزارت رسـيد و لقـب ذوال  امق در زمان خلافت مأمون بهفضل 
 .آمدميل ينخستين كس بود كه به چنين لقبي نا ؛ و اويافت) امور لشكري و كشوري
خانـدان   ةسرسلسـل  ،ابـان حسـيس   يحيـي پسـر   .وم اسـتاد بـود  فضل در ادب و علم نج

يكي از خـدمات قابـل توجـه     .مورد حمايت او بوداء نجومي و آر رو دنباله ،منجم بني
خطـوط ديگـري    ،از آنكـه  » رياسـي «نـام   هاختراع خطي است ب ،ادب ةفضل در زمين

خط « ، »خط ثلث«، »اسيري نيم  خط« ،»خط رياسي بزرگ« :مشتق شده است؛ ازجمله
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 ،»خـط نـرگس  « ،»اتخـط مكاتب ـ « ،»خـط رقـاع  « ،»خط وشـي « ،»ورخط منث«، »محقق
  )16و  11: تا بي نديم،ال ابن( .»ضخط بيا«

 ،ايراني ةورز جامع عنوان يكي از طبقات انديشه دبيران ايراني بهحاصل سخن آنكه 
عنـوان نماينـدگان فكـري     بـه  ،اول و دوم هجـري  هـاي  در قـرن  ،دهقانان ةدركنار طبق

ايرانـي را   ةراه حفظ ثبات و پويايي اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامع ـ ،ايراني ةجامع
 خـود  ةدرك مقتضيات تاريخي جامع و با جوو فرهنگي جستـ   هاي فكري عرصه در

 ،چينـي از آن  معـارف روز و خوشـه   دركضـمن   آنان .تلاش كردند ها در اين عرصه
و  ندهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگـي وسـعت بخشـيد    خود را در عرصه ةانديش ةدامن

انديشـه را در خـدمت   و مركـب   ندفرصت را مغتنم شمردو دبيري در كسوت كتابت 
ايرانـي   ةاهداف خود كه قطعاً حفظ ثبات و پويايي اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامع

حميـد،  ال ، ابنعمقف ياري از اين دبيران همچون ابنبس. رفتنداز آن بود، به كار گبخشي 
ضـمن حفـظ و پاسداشـت آن     ،، ازطريق ترجمه و نقل مĤثر ملي خـود )13(سالم بن جبله
هاي مندرج در آنها را بـه زبـان عربـي تـرويج كردنـد و بـا ايـن         ا و ارزشهايده ،آثار

  .زمين جاودانه ساختند نام خود را در تاريخ ايران ،خدمت
  

  موبدان
 ةات اجتماعي و فكري اين طبق ـبه حي ،چنان كه بايد اسلامي آن ةدورگرچه منابع 

تـرين علـت ايـن     هـم انـد و شـايد م   اسلامي نپرداخته ةمهم ايران پيش از اسلام در دور
و تضعيف موقعيت آنان بوده باشد  ياسلام ةدر دورآنان انزواي اجتماعي  ،توجهي بي

در مقايسـه بـا عملكـرد و نقـش دبيـران و دهقانـان       و اينكه فعاليت آنان در اين عرصه 
تـوان دريافـت    مي ،است اي كه در منابع مندرجاطلاعات پراكنده از ،هتر بودرنگ كم

ورزي  ديشـه نهاي مختلف در ميدان ا كنار دهقانان و دبيران به مناسبتكه اين طبقه در
با توجه به نقـش و جايگـاه فكـري و     ،با اين تفاوت كه اعضاي اين  طبقه ،فعال بودند
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حفــظ و هــاي دينــي و  در گــرو اثبــات و تــرويج برتــري  تر دلشــبيخــود، اجتمــاعي 
ر چيزي از ارزش و اهميت و البته اين ام ،فرهنگ ملي خود داشتندپاسداشت مواريث 

  . كاست جديد نمي ورزي در دورة ان در اتخاذ راهبرد انديشهآنكار 
ورز و  طبقـات انديشـه  يكـي از  عنوان  بهموبدان دهد كه  اطلاعات موجود نشان مي

 ،ييد اين مدعاأدر ت .مورد توجه حاكمان و انديشمندان ايراني و عرب بودند ،والامقام
اســتناد  و مقدســي، يــاقوت ،تيبــه، مســعودي، شــيخ صــدوقق هــايي از ابــن بــه گــزارش

  :كنيم مي
ن در را در توصيف جايگـاه مهـم دبيـرا   خود ن زمان اموبديكي از گفتار  ،قتيبه ابن
 مسعودي در نگارش. )47، ص1 ج: تا بي ،الاخبار عيون( ساساني گزارش كرده است ةدور

و روايات تاريخي روحـانيون  از اخبار  ،اطلاعات مربوط به تاريخ ايران پيش از اسلام
و اسـت  كـرده  اسـتفاده  ن و سيسـتان،  ازرتشتي نواحي عراق، خوزستان، فـارس، كرم ـ 

تاريخ ايران پيش از اسـلام نـزد ايشـان     ةهاي مستندي كه دربار آن، از كتاب علاوه بر
  )96 :تا بي التنبيه والاشراف،(. رده است، بهره بمحفوظ بود

مـأمون عباسـي بـه    ، )150، ص2ج : تـا  ، بـي رضـا  ارالاخب ـ عيـون (شـيخ صـدوق    ةوشـت ن به
بـود و در يكـي از ايـن مجـالس     مند  علاقهفكري و عقيدتي  ةبرگزاري مجالس مناظر

ين و ئبمسيحي، يهودي، صـا  ، بزرگان اديانِنيز در آن حضور داشت) ع(كه امام رضا 
  . دليل پرداختند ةزرتشتيان در حقانيت دين خود به اقام

از موبـدان   ،ياسـتين ركرده است كه روزي در مجلس ذوال ياقوت حموي گزارش
  :موبدان گفت .ال شدؤاعياد نوروز و مهرگان س يريشه و منشأ ةخراسان دربار] موبد[

نام داشت و بر ساحل دجله نبـود و دجلـه بـر    » افرونيه«دارا  واسط در روزگار دارابن
دجلـه   ،رام گـور در روزگار به ـ. بود يارا جخبطن جو ةمجراي اصلي خود در ناحي

اها طغيان كرد و از مسير خود خارج و به سمت المذار واسط منحرف شـد و روسـت  
و  روسـتاها بـا  و ،از آنپـس  ... ويـران سـاخت   ،بـود  و بناهايي را كه در محل بطائح

فـرا گرفـت و وجـوه مـردم از تـرس آنجـا را        ،بطائح بـود  ةرا كه در ناحي شهرهايي
ان را نجـات  ايش ـ وخداوند باراني بر آنان بارانيد  ،ماه اول فرودينروز . ترك گفتند
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ي خانوادهايشان بازگشتند و پادشـاه آن زمـان گفـت امـروز     سو بخشيد و فراريان به
پادشـاه آن   .نوروز است يعنـي روز جديـد و از آن پـس ايـن روز را نـوروز گفتنـد      

 ،ياقوت حمـوي ( ...مردم گفت اين روز روزي مبارك است و آن را جشن گرفتند
  )451، ص1ج ، البلدان جممع

 ةدربار است حكايتي بوده ،گونه دارد اي و قصهافسانهاي  صبغه ،گرچه اين روايت
در حيـات فرهنگـي،    ، تـأثير شـگرفي  بزرگداشت يادماني ارزشمند كه در گذر تاريخ

و انتقـال آن  نگهـداري   ،اخلاقي و اجتماعي ايرانيـان برجـاي نهـاده و درنتيجـه حفـظ     
 طبقـات  ،از ايـن رو  .بـود  زيـادي واجـد اهميـت و ارزش    ،مكتوبصورت منقول و  به

ها و انتقال آنهـا آگـاهي    ايراني ازجمله موبدان كه به اهميت اين سنت ةجامع ةفرهيخت
  .دانستند ، خود را ملزم به حفظ آنها ميداشتند

موبــدان،  :آورده اســتاصــفهاني  ةنقــل از حمــز بــهي در گــزارش ديگــريــاقوت 
مقفع در كتـابي كـه بـه عربـي نقـل       به وي گفته بود برخلاف نظر ابنهست اشو بن ديماُ

هـاي خسـرو    اردشير نبـود بلكـه از سـاخته    ايوان مدائن از بناهاي شاپوربن ،كرده است
  )294ص همان، ( .هنگام بناي شهر بغداد ويران كرد آن را يپرويز بود كه منصور عباس

بـدان  ودهـد م  نشـان مـي   نخست آنكـه : ياقوت از چند جهت اهميت دارد گزارش
ايراني دركنار انجام رسالت و وظايف ديني خود، مواريث فرهنگـي و تـاريخي خـود    

خـود   ةهـا و وقـايع تـاريخي جامع ـ    كردند و حافظـان و راويـان سـنت    را نيز ترويج مي
موبدان موبد زمـان   ،هستاشو نمستقيم ياقوت از اميدبغيرقول ديگر آنكه نقل  ؛بودند
  .ايراني بود ةمهم جامع ةستمرار اين نقش درميان اين طبقگوياي نوعي ا ،خود

فـارس بـه وي گفتـه كـه در      ةيكي از هيربـدان ناحي ـ  :تسا همقدسي گزارش كرد
سـه  زماني تقسيم شده اسـت كـه    ةدنيا به چهار دور ،كتابي كه نزد ايشان محفوظ بود

البـدء  ( .است هفت هزارسال ،برند سر مي در آن به ايشان كه ربع آن گذشته و ربع آخر
  )60، ص2ج : تا بي، والتاريخ
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اسلامي تـا چنـد    ةموبدان در دور ةكه طبق شود گرفته مينتيجه  ،از آنچه گفته شد
عنوان يكي از طبقـات مهـم    آنان به. داشتدر جامعة ايراني قرن حضوري پويا و مؤثر 

انـي  اير ةجامعو فرهنگي ي رفك ثنقش مهمي در پاسداشت و نقل مواري ،ورز انديشه
نگهـداري و حراسـت از آثـار     ،اعضاي اين طبقه ةيكي از خدمات برجست .ايفا كردند

اسـلامي  اسلام بود كه برخي از مورخان دورة علمي و فرهنگي مكتوب ايران پيش از 
  .اند از آنها بهره برده

  
  ويسپوهران

تـرين   بـزرگ  . رفتنـد  شـمار مـي   اشكاني و ساسـاني بـه   رؤساي خاندان ،هرانوويسپ
ساسـان، مهـران     پنديار،ن، اسـپهبد، اس ـ روس ـ) كـارن (ممتاز، قـارن    خاندان سران ،آنان

ملـك و ضـياع    ،مختلـف  ايـن خانـدان در نـواحي    .)35ـ ـ36 سن، كريستن( وزيك بودند
  )494، ص 2 ج: تا بي طبري،ال ←، نمونه رايب(. فراوان داشتند

بـه ميـراث    برخـي از اعمـال و مناصـب دولتـي     ،رسـم قـديم   بـه  ،در زمان ساسانيان
و كري، امــور كشــوري و لشــ ةازجملــه ادار ؛رؤســاي خانــدان هفتگانــه تعلــق داشــت

  )40 :سن كريستن( .الخراج رياست ديوان
ناميدنـد كـه    »والعظماء البيوتات اهل«اين خاندان بزرگ را  ،اسلامي ةمورخان دور

ص  ،ابتقريـرات متـرجم كت ـ  ، انهم ـ( .بود »ويسپوهران« معادل لفظ پهلويو  يبدا ةترجم
  )503ـ504و 496، ص 1 ج: تا ، بيطبريال ؛43ـ44

پرويز تا زمـان فتـوح اسـلامي     كه از زمان خسرو ــ مورخ ارمنيــ  سبئوس ةنوشت به
اواخـر   اوضـاع سياسـي و اجتمـاعي    ةربـا در البلـدان  فتـوح و تاريخي از نـوع  زيسته  مي

هران در اصفهان وسپت ويديوان محاسبا، شته استگان ياسلام ةدورساسانيان و اوايل 
اصـفهان  فـتح  من اخبـار  ري نيـز ض ـ ذبـلا . )43ـ ـ44ص  تقريرات مترجم، سن، كريستن( بود

خـود نپسـنديدند كـه جزيـه      بـر  ،آورده است كه اشـراف اصـفهان پـس از فـتح جـي     
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 ،مـراد از ايـن اشـراف   شـايد   .بپردازند و اسلام آوردند و به اداي خراج تـن در دادنـد  
  )385، ص2 ج: تا بي بلاذري،( .شدابسبئوس  خبروهران مذكور در پسيهمان و

حيات سياسـي، اجتمـاعي و    ،شكست ساسانيان و استيلاي اعراب مسلمان بر ايران
و بسـياري   رفتند ميشمار  قدرت به يآبا ةكه در زمررا ويسپوهران  ةبرجست ةمالي طبق

  يوابسـتگ  .شدت تضـعيف كـرد   به ،مراتب عالي دولتي را برعهده داشتندو از مشاغل 
و اضـمحلال  همراه با شكست  كه دشسبب  ،ساساني دولت به هعميق سياسي اين طبق

ميان در كوران حوادث فتوحات ازن آبسياري از اعضاي  ،سياسي و نظامي اين دولت
هــاي  منــام و بـه شـيوه  گصـورت   منـاطق دور از درگيــري و جنـگ بـه    رد و يـا  برونـد 

دليل  .)492، ص 2ج : 1415اثير،  ابن( دهندخود ادامه  تمحتاطانه و محافظه كارانه به حيا
حيـات سياسـي، اجتمـاعي و مـالي      ةباربودن اطلاعات در كاندتواند  عا نيز ميداين م

از انـدك اطلاعـاتي كـه در     ،با وجـود ايـن  . اين طبقه در دو قرن نخست هجري باشد
يي از توان دورنمـا  مي ،مانده است برجايطبقه  اين ياعضا ةاسلامي دربار ةمنابع دور

و اثبات كرد كه اين طبقـه تـا    ترسيماجتماعي آنان و سياسي  ،فكري، فرهنگيحيات 
هـاي فكـري و    ، در عرصـه ايرانـي  ةجامع ـ ر طبقـات برگزيـدة  يچند سـده دركنـار سـا   

يعقـوبي و  هـايي از   بـه گـزارش   ،در تأييـد ايـن مـدعا    .فرينـي كردنـد  آ فرهنگي نقـش 
  :جوييم مسعودي استناد مي

پادشاهانشـان   ةمـردم ايـران دربـار    ةكـه عام ـ  غلوآميزي رااخبار  ،يعقوبي ةنوشتبه 
و دهقانـان تأييـد   ) الرفيـع  لبيـت ا(برگزيـده    اعضاي خاندان شاهي و خاندان ،گويند مي
  )158، ص 1 ج: تا بي ،يعقوبيالتاريخ ( .كنند و آنها را بازگو نمي كنند نمي

مقـــام نـــزد خانـــدان اشـــراف والا ،كـــه در فـــارس مســـعودي گـــزارش كـــرده
ديده كـه اطلاعـات آن   را  تاريخ پادشاهان ايران پيش از اسلامكتاب  ،)البيوتات اهل(

 ،نامـه  آيـين و  نامـه  خـداي  ،گاهنامـه همچـون   ،هاي تاريخي ايرانيـان  را در ديگر كتاب
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خبـار ايشـان در آن   ا ،ر بود و ذيل تصوير پادشاهان ايـران اين كتاب مصو. نيافته است 
  )92 :تا بي  ،بيه والاشرافالتن( .نگاشته شده بود

نخسـت   :اساسـي و مهـم اسـت   ، واجد چند نكتـة  يهاي يعقوبي و مسعود گزارش
چنـان از اعتبـار و منزلـت    اسـلامي هم  ةتا چنـد قـرن در دور  ايراني البيوتات  آنكه اهل
 ،والايي نزد اهل علم و طبقات فرهيخته برخوردار بودنـد  فرهنگي و فكري اجتماعي،
ديگـر آنكـه اعضـاي     كردنـد؛  هاي ايشان اعتماد مي آگاهياخبار  و اي كه به  به گونه

هـاي منقـول و مكتـوب ملـي      اين طبقه همچنان دل درگرو حفظ و پاسداشت ميـراث 
 بـا كردنـد   تـلاش مـي   ،آگاهي و هشياري عميـق خـود   ارسد ب نظر مي بهو  ندخود داشت

انتقـال مفـاهيم و   ضـمن   ،اسلامي ةواگذاردن اين آثار به فرهيختگان و متفكران جامع
  . كنند شدن احتمالي آنها جلوگيري داز نابو ،جديد ةبه دورخود مواريث فرهنگي 

  
  تيجهن

اي اي سترگ و اثرگذار بـود و ايـران را وارد مرحلـه   حادثه ،اعراب به ايران ةملح
 ــ ــات سياس ــازه از حي ـــت ــود ـي، اجتماع ــاخت ي و فرهنگــي خ ــت. س ــي وت تش  سياس

هـاي سـقوط سـريع امپراتـوري     مايـه  ،جتماعي و اقتصادي، ديني، افكري هاي بست بن
 ،اين تحـول مهـم   ، دركبا اين حال .فراهم ساخترا دست اعراب مسلمان  به ساساني

ايراني در اين  ةهاي جامع نيازمند توجه به فعل و انفعالات اجتماعي و كنش و واكنش
  . ساز است سرنوشت ةبره

ري، سياسي و اجتماعي را ازسر گذراند تب و تاب فك پر ازدو قرن  ،ايراني ةجامع
اين فرضيه بـود كـه   شد، آنچه در اين مقاله تبيين  .درنهايت قادر شد خود را بازيابدتا 

پس از شكست قطعي سپاه ساساني در مصاف با   ،ايراني با كمك نخبگان خود ةجامع
اراده و اختيـــار و طـــرح ازســـر اضـــطرار و كمتـــر از روي ابتـــدا  ،اعـــراب مســـلمان

هـاي اقتصـادي،   براي حفظ ساختارها و بنيـان  را راهبرد صلح ،ايشده انديشيده شپياز
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كردن التهـاب   اجتماعي و فرهنگي خود بر تقابل و ايستادگي ترجيح داد و با فروكش
ورزي و  راهبـرد خـود را بـر انديشـه     ،تثبيت اقتدار خلافت اسلامي بر امـور  وفتوحات 

 يفرهنگي جهت حفـظ ثبـات اجتمـاعي و ارتقـا     استفاده از حداكثر توان انديشگي و
دهقانـان،   طبقـات . خود متمركـز سـاخت   ةجامعجايگاه فرهنگي، اجتماعي و سياسي 

نماينـدگي   ينداايراني را در اين فر ة، جامع)البيوتات اهل(يسپوهرانو و، موبدان دبيران
نكه اينـان نـه   خاصه آ ؛تر بود دهقانان و دبيران برجسته ةنقش طبق ،در اين ميان .كردند

هاي خود را در حصار تنگ تعصـبات قـومي محصـور نسـاختند      تنها انديشه و مهارت
افق  ةدامن ،چيني از آن و اقبال به آن با شناخت زبان و معارف قوم غالب و خوشه بلكه

لاي  هآنچـه از لاب ـ  .جامعه و نيز كارآمـدي خـود را گسـترش دادنـد     فكري و فرهنگي
 ةروشـني نمايـان اسـت، تـلاش پيوسـت      سـاز بـه   رنوشتس دو سدةاين مختلف  ثحواد
نه هوشـمندا  ،بـود ه شـد سياسي و نظـامي مغلـوب    ةاي است كه گرچه در عرصجامعه

و  بـود تمـدني  هـاي فكـري، فرهنگـي و     درپي كسب برتري و اعتلاي خود در عرصه
 ةها موجب انتقال دستاوردهاي فرهنگ و تمـدن ايرانـي بـه دور    طرفه آنكه اين تلاش

دن اسلامي در ايـران و  فرهنگ و تم يرشد، تثبيت و اعتلا ي، و عامل مهمي دراسلام
  .جهان شد

  

  ها نوشت پي
، ص 4 ج: تا بي ،حموي ياقوت(. التمر واقع بود نزديك عين كه از روستاهاي اطراف بغداد. 1

275(  
 )7، ص 2همان، ج ( .از رودهاي كوره بغداد بودكه نام دو رود نهروان و تامرا . 2
 )309، ص 1همان، ج ( .اي در سواد كه دو شهر كوفه و حله در آنجا قرار داشت ناحيه. 3
  )387، ص 2ج   همان،( .اي از نواحي بابل بودناحيه. 4
هاي كوفه كه شهرهاي انبار، بادوريا، قطربل و مسكن از شهرهاي مهم آن  يكي از استان. 5

 )70، ص 4همان، ج ( .بودند
  )324، ص 5همان، ج . (دروستا در بغداد بو 360تمل بر مش كه اي پهناور كوره. 6
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 )487، ص 4همان، ج ( .واقع در سرزمين بابل بودكه اي در سواد  ناحيه. 7
 )515، ص 1همان، ج ( .از نواحي سواد مدائن. 8
 اوايل در .آمد دنيا به كوفه هاي باديه در جاهلي ةدور اواخر در اقيشر، به ملقب عبداالله بن ةمغير. 9

 خلافت و بود عثمانيان از وي .كرد زندگي ديرزماني و رسيد بلوغ سن به اسلامي ةورد
 )277، ص 7ج : 1410 ركلي،زال. (كرد درك نيز را مروان بن عبدالملك

 39، ص 5ج : 1382محمدي،  ←براي اطلاع از شرايط و ضوابط رسيدن به مقام دبيري، . 10
 . به بعد

 .فروخ از آن جمله بودند خاندان زادن ،به عنوان نمونه. 11
استاد فقيد دكتر محمد محمدي تحقيقات علمي ارزشمندي انجام داده  ،در اين دو مبحث. 12

  ) به بعد 166 ، ص2ج : 1382محمدي، ( .كه نگارنده از آن بهره برده است
 به عربي رستم و اسفنديارو  بهرام چوبينهاي  عبدالملك و مترجم كتاب بن از كاتبان هشام. 13

  )364 :تا بينديم، ال ابن( .بود
  

  كتابنامه
 :بيروت .الثانيه. القاضي عبداالله الفداتحقيق ابو. التاريخ الكامل في. ق 1415. اثير، عزالدين ابن

  .الكتبدار
 .التاريخ في ،هالمفقود رات من كتبذاخبارالبرامكه، در ش .ق 1408. ابن ازرق كرماني، ابوجعفر عمر

 .يروتب. عباس كوشش احسان به
 .المطبوعات والنشر ةريدا :كويت .تحقيق محمد حميداالله .فحالذخائر والت .1959. الرشيدالزبير،  ابن
 .دارالكتب: ، بيروتالذهب شذرات .تا بي. العماد ابن
 .تهران. كوشش عبدالعظيم گرگاني به .تاريخ برامكه. ش 1312. ان، ابوالقاسمغس ابن
  .بيروت. الهادي كوشش يوسف به. البلدان مختصر .1988. فقيه همداني، ابوبكر احمد ابن
 .الرضي الشريف: قم .الاول. تحقيق علي شيري .الامامه والسياسه. ق 1413. يرالدينو قتيبه ابن
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 .دارالكتب: بيروت. تحقيق مفيد محمد قمحيه .الاخبار عيون .تا يب.  ــــــــــــــــــــ
 .تحقيق رضا تجدد. الفهرست .تا بي. اسحاق النديم، محمدبن ابن

 .دارالفكر: بيروت .تحقيق سمير جابر .الاغاني .تا بي. الاصفهاني ابوالفرج
 .بيدارالكتاب عر: بيروت .الرابعه. الاولياء ةيحل .ق 1405. ابونعيم اصفهاني
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. المطلبيو عبدالجبار كوشش عبدالعزيزالدوري به .1971. المؤلف مجهول .العباسيه ةالدولاخبار
 .بيروت

 .الاسلاميهالشبائردار :بيروت .الثالثه. المفرد الادب .ق 1409. اسماعيل محمدبن ،بخاري
 :تبيرو .رياض زركلي وتحقيق سهيل ذكار  .الاشراف انساب . 1417. يحيي احمدبن ،بلاذري
 .لفكرادار

 .المصريه ةالنهض ةمكتب :قاهره .الدين منجد حتحقيق صلا .البلدان فتوح .تا بي. ـ ــــــــــــــــــــــــــــ
  .خيام: تهران .شكورماهتمام دكتر محمدجواد  به .تاريخ بلعمي .1337. بلعمي، ابوعلي محمد

مكتبه  :مصر. د ابوالفضل ابراهيممق محتحقي .المحاسن والمساوي .تا بي. محمد بن البيهقي، ابراهيم
 .مصر ةنهض

 .دنياي كتاب: تهران .شعراي بهارال تصحيح ملك .1381. لف گمنامؤ، متاريخ سيستان
 :بيروت. الاولي .تحقيق المحامي فوزي عطوي .البيان والتبيين .1968. بحر احظ، عمربنالج

 .دارصعب
 .دارالجيل: بيروت .الاولي. حقيق عبدالسلام محمد هارونت .الرسائل. 1968 .ــــــ ــــــــــــــــــــ

 و الابياري ، ابراهيمتحقيق مصطفي سقا .راء والكتابوزال .1980. عبدوس جهشياري، محمدبن
 .الباني ةمكتب :مصر .عبدالحفيظ شبلي

 .التراث داراحياء :بيروت .الادباء معجم .تا بي. ياقوت ،حموي
 .التراث داراحياء :بيروت .البلدان عجمم. تا بي .ـــــ ـــــــــــــ
 .الفكردار :بيروت .سهيل زكار تحقيق .ق 1414. تاريخخياط،  بن ةخليف

. علي موحدة دكتر محمدترجم .ثير آن در گرايش به اسلامأماليات سرانه و ت .1354. دنت، دانيل
 .خوارزمي: تهران .دوم

 .احياء دار :بيروت .الاولي. بدالمنعم عامرتحقيق ع .لاخبارالطولاا .1960. الدينوري، ابوحنيفه
 .العرقسوبي محمد نعيم و وطؤلارناا تحقيق شعيب .النبلاء سير اعلام .ق 1413. احمد الذهبي، محمدبن

 .ة الرسالهسسؤم :بيروت
 :قاهره .الاولي. تحقيق ايمن علي ابويماني .المسند .ق 1416. هارون الروياني، محمدبن

 .القرطبه ةسسؤم
 .للملائيندارالعلم  :بيروت .الخامسه. الاعلام .ق 1410. ي، خيرالدينالزركل

 .رضا الاخبار عيون .تا بي. علي الصدوق، محمدبن
 .وط و تركي مصطفياؤتحقيق احمد الارن .ياتفالوافي بالو .ق 1420. ايبك بن ي، خليلالصفد

 .احيا دار :بيروت
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 155...    ني دربرابر سلطة اعراب مسلمان درمواجهة جامعة ايرا

 :بغداد .وسيالال شكريو تعليق محمد تصحيح  .ابالكت ادب .ق 1341. يحيي الصولي، محمدبن
 .العربيه ةالمكتب

 .الاعلمي ةسسؤم :بيروت .الرسل والملوك تاريخ .تا بي. ريرج الطبري، محمدبن
 :بيروت. الثانيه .الاعظمي الرحمن تحقيق حبيب .المصنف .ق 1403. ابوبكر عبدالرزاق

 .الاسلامي المكتب
. به سعي و اهتمام محمد رمضاني .الروايات معلوا الحكايات و جوامع .ش 1335. محمد ،عوفي

  .كلاله خاور: تهران
 .جيلالدار :بيروت. تا بي). المنسوب بواقدي(واقدي . الشام فتوح

 .دارالفكر: دمشق .الاولي. الانشا ةاعصن الاعشي في صبح .1978. علي احمدبنقلقشندي، 
 .ه عصر اسلاميبعصر ساساني  انتقال از ةدر دور تاريخ و فرهنگ ايران .1382. محمدي، محمد

 .توس: تهران
: قاهره .الصاوي تصحيح عبداالله اسماعيل .فابيه والاشرنالت .تا بي. حسين بن ليعالمسعودي، 

 .صاويدارال
 .دارالهجره :قم .الجوهر و معادنالذهب  مروج .ق 1404 . ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .آستان قدس رضوي .اماميدكتر و چاپ تصحيح  .الامم تجارب .مسكويه، ابوعلي
 .الدينيه الثقافه ةمكتبدارالنشر،  .البدء والتاريخ .تا بي. طاهر  بنمقدسي، مطهر

  .صادر دار :بيروت .اليعقوبي تاريخ .تا بي. يحيي اليعقوبي، احمدبن
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